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  گيري از قرآن سنجي بهرهامكان
 در بررسي مباني علوم فيزيكي

 علي مولائي*
 مهدي گلشني**

 

  چكيده
كند اين اي قرآن و علوم، نخستين پرسشي كه به ذهن پژوهشگران خطور ميرشتهمطالعات مياندر 

چه در حيطة مباني و چه در  ،گيري از قرآن در بررسي امور مربوط به اين علوماست كه آيا اساساً بهره

هاي قرآن آموزه گيري ازسنجي بهرهپذير است يا نه؟ اين تحقيق به دنبال امكانحيطة مسائل آن، امكان

ترين علم در ميان ديگرعلوم طبيعي است. به همين دليل، ايدر حوزة مباني علم فيزيك به عنوان پايه

هاي مختلفي كه از مفهوم متافيزيك وجود دارد، ابتدا ماهيت متافيزيكي مباني علوم فيزيكي در تلقي

شود و ل متافيزيكي صحبت ميو منبعيت قرآن در مسائ شود؛ سپس دربارة جامعيتنشان داده مي

هاي قرآن مورد گيري از آموزهسرانجام با ارائة چند نمونه از مباني متافيزيكي علوم فيزيكي كه با بهره

  شود. گيري از قرآن در واكاوي مباني اين علوم اثبات مياند، امكان بهرهبررسي قرار گرفته

  .شناسيشناسي، معرفتبيني، هستيك، جهانقرآن، علوم فيزيكي، مباني، متافيزي واژگان كليدي:

   

                                                

   پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (نويسنده مسئول).  دكتري مطالعات علوم قرآني *
     alimolaei86@gmail.com          

   @sharif.edugolshani                             استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف. **

  ١/١٠/٩٦تأييد: تاريخ                ١٥/٣/٩٦تاريخ دريافت: 



٨٦  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
ني

لش
ي گ

هد
، م

ئي
ولا

ي م
عل

  

 

 

 

  مقدمه
قبل از واردشدن به مباحث اصلي، در اين قسمت براي مقدمة ورود به بحث، به 

و » فيزيك«، »مباني«كاررفته در اين تحقيق، يعني شناسي سه اصطلاح كليدي بهمفهوم

كنيم و معناي مي پردازيم و از نظر لغوي و اصطلاحي، هر كدام را بررسيمي» متافيزيك«

  مد نظر خود را تبيين خواهيم كرد.

  مباني .١
، »جاهاي بنا«است. در فارسي در معاني » مبنا«و جمع » ين ب «از ريشة » مباني«واژة 

، (دهخدارود به كار مي» هاشالوده«و » هااساس«، »بنيادها«، »هابنيان«، »بناها«، »هاعمارت«

هاي زيرين آن علم ها و بسترها و ساحتي اساس، پايه. مباني هر علم»)مباني«، ١٣٨٩

شود كه در مباني علوم از امور بنياديني سخن گفته مي )٢٤–٢٣، ص١٣٨٦(مؤدب، است 

دهد. گيري در خصوص آنها، موجوديت آن علوم را تحت تأثير قرار ميهر نوع موضع

كه خارج از  شودهاي كلان آن علم اطلاق ميفرضامروزه مباني يك علم بر پيش

محدودة علم بوده و اصول و اهداف جزئي و كلي و مسائل آن علم از آن مباني 

. گاهي مباني در استعمال محققان، افزون بر )٣٢، ص١٣٩١(ساجدي، شود استخراج مي

هاي كلان، در اصول موضوعة كلامي و فلسفي علوم و حتي بر دلايل اثبات فرضپيش

كه اصول موضوعه و درحالي )؛٢٦، ص١٣٩٢پور، ت(بهجيك نظريه، اطلاق شده است 

تواند جزو مباني آن به دلايل اثبات يك نظريه، داخل در محدودة آن علم بوده و نمي

شمار آيد. اصول موضوعه يا به تعبيري، مصادرات به همراه اصول متعارفه يا بديهيات، 

؛ )٢١٤–٢١٣، ص١٣٧١(ر.ك: حلي، بر اساس علم منطق، از مبادي تصديقي علوم هستند 

طورمستقيم مبتني بر آنها هستند و پيش از ورود به مباحث يك يعني قضاياي علوم به

گيرند. اين در شوند و مورد پذيرش و توافق قرار ميعلم، آگاهانه در آن علم مطرح مي

حالي است كه بخش مهمي از مباني يك علم، به هنگام آموزش و پژوهش، ممكن است 

  غفلت قرار بگيرند.  طوركامل موردبه

مباني، همچون زميني است كه ساختمان علم بر آن بنا شده است. اين زمين پس از 
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احداث ساختمان، قابل رؤيت و لمس عيني نيست، اما موجوديت و بقاي ساختمان 

وابسته به آن است. در اين تشبيه، اصول علم، به منزلة پِي و شالودة ساختمان علم 

داشتن ساختمان علم را بر تكيه بر زمين مباني، وظيفة برپا نگاهشود كه با شمرده مي

هايي هستند كه بر روي شالودة اصول مثابه ستونعهده دارد. قواعد و قوانين كلي نيز به

  دارند.اند و مجموعة مسائل علم را سرپا نگه ميقرار گرفته

 فيزيك .٢

به » Physikos«ريشة يوناني ، از »Physics«كننده بر علم فيزيك، يعني واژة دلالت

است » طبيعت«گرفته شده كه معناي آن در اينجا  »Physis«و آن نيز از » طبيعي«معناي 

)Wolff, 2008, p.1494( است. » شناسيعلم طبيعت«؛ به همين خاطر فيزيك به معناي

به كار » دانفيزيك«به معناي عالمِ علم فيزيك يا همان  »Physicist«از همين ريشه، 

شناسي، در رسد نخستين استعمال اين واژه در مباحث طبيعتبه نظر مي رود.مي

  .)٦، ص١٣٧٢(ر.ك: گاموف، صورت گرفته باشد  ارسطو مجموعه آثار

نيز ناميده  )Natural Philosophy(» فلسفة طبيعي«اين علم به مدتي طولاني 

جهان طبيعي و  و مراد از آن، دانشي فراگير بود كه به مطالعة) Ibid, p.1494(د شمي

 اسحاق نيوتن؛ براي نمونه )Morris, 2006, "physics"(پرداخت ها ميمادي و پديده

ميلادي چاپ  ١٦٨٧) اثر معروف خود در فيزيك كلاسيك را كه در سال ١٧٢٦- ١٦٤٢(

و در سال  )Heller, 2011, p.47(نام نهاد  اصول رياضي فلسفة طبيعيشد، 

 )Peter Guthrie Tait( پيتر گاتري تِيتو  )Lord Kelvin( لرد كلوينميلادي ١٨٦٠

 Treatise on Natural( اي در فلسفة طبيعيرسالهطور مشترك كتابي را با عنوان به

                                                
  در كنار اين واژه، واژة»physic « بدون حرف)s  در آخر آن) نيز كاربرد دارد كه به معناي پزشكي و

هستند كه اولي به معناي پزشك، در  physiologyو  physicianهاي آن، خانوادهطبابت است و از هم

هاي مختلف بدن است. اندام دومي به معناي دانش بررسي نحوة كاركرد ،(Surgeon) مقابل جراّح

گرفته  »physis«از معناي دوم كلمة يوناني  »physic«رسد كه اين معنا براي واژة گونه به نظر مياين

 See: Merriam - Webster Collegiate( است )growth(» نموّ«و » رشد«شده باشد كه به معناي 

Dictionary, 2004, p.935.( 
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Philosophy( كرد به چاپ رساندند كه نظام نوين فيزيك را تبيين مي)Grant, 2007, 

p.318( علم فيزيك«. امروزه براي «)Physics( هم بهبعضي معاني مختلف نزديك

  شود كه نسبت به معناي قديم آن محدودتر است؛ از آن جمله:مطرح مي

  .)Walter, 2005, p.1067(علم مطالعة ماده و انرژي و اندركنش ميان آنها  - 

بنيادين هستي قابل ادراك  علم مطالعة ساختار ماده و اندركنش بين اجزاي - 

)Wolff, 2008, p.1494(.  

مطالعة علمي نيروهايي مانند گرما، نور، صدا و... يا روابط ميان آنها و اينكه  - 

  .)Hornby, 2001, p.949(گذارند چگونه روي اشيا اثر مي

» علوم فيزيكي«هاي در حال حاضر علم فيزيك با اين معاني در كنار ديگر رشته

)Physical Sciences( علوم زيستي«گيرد و همراه با قرار مي «)Life Sciences( ،

دهند. علوم زيستي به موضوعات را تشكيل مي )Natural Sciences(» علوم طبيعي«

پردازد و علوم فيزيكي به طبيعت غيرجاندار. علوم فيزيكي طبيعي مقيد به حيات مي

شناسي، شيمي، علوم جوم، كيهاندربردارندة علم فيزيك (در معاني محدود فوق)، ن

 شناسي و... است.زمين، علوم جوي، هواشناسي، اقيانوس

در اين تحقيق، محدود » فيزيك«پس از اين توضيحات، بايد بگوييم كه منظور ما از 

، در تقسيمات پوزيتيويستي »علوم فيزيكي«يا » علم فيزيك«به معناي مصطلح امروزي 

فهوم متبادر به ذهن از فيزيك، هنگام يادكردن از جهان علوم طبيعي نيست، بلكه همان م

مد نظر است؛ يعني » فلسفة طبيعي«فيزيكي است كه نزديك به معناي لغوي آن و مفهوم 

شناسي يا علمي كه به دنبال شناخت قوانين كلي طبيعت، به عنوان يكي از مطلق طبيعت

ي كه مباني، اصول و امراتب جهان هستي و لابشرط نسبت به حيات است؛ به گونه

رود. علوم فيزيكي نيز، مجموعة هاي علوم طبيعي به كار ميقواعد آن در همة شاخه

تر و علومي است كه ذيل اين عنوان كلي گنجانده شده و هر يك به صورت جزئي

پردازند. اين معنا، ناظر به جايگاه تاريخي تر به مطالعة بخشي از طبيعت ميتخصصي

گر علوم به عنوان علم پايه براي همة آنها و تأثيراتي است كه از فيزيك در ميان دي
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هاي مختلف فلسفي پذيرفته يا بر آنها اثر گذاشته است. فيزيك به اين معنا از مكتب

حيث فراگيري و دامنه، بالاترين حد ممكن را دارد؛ چراكه مباحث آن از مطالعة ذرات 

عظيم را در بر دارد. از نظر زماني هم هاي بنيادي در ساختار اتم تا بررسي كهكشان

  سعي دارد از لحظات اولية خلقت تا پايان جهان هستي را بشناسد.

  متافيزيك. ٣
 ta meta ta(» تا متِا تا فيزيكا«اش به صورت ابتدا در اصل يوناني» متافيزيك«واژة 

fysika) (Adler, 1959, p.37،(  آندرونيكوسِ در قرن اول پيش از ميلاد توسط

، بر مطالبي كه بعد از قسمت فيزيك (طبيعيات)، ارسطو، هنگام تدوين آثار رودسايي

تعريف » ال«كه معادل  taگرفت، اطلاق شد. با كنارگذاشتن دو حرف تعريف قرار مي

ماند. مجموعة آثار باقي مي» متافيزيك«در انگليسي است، » the«در عربي و 

. ١شامل پنج بخش اصلي بوده است:  )Aristotelian Corpus( ارسطوشدة گردآوي

. خطابه و ٥. اخلاق و سياست، ٤. متافيزيك، ٣. فيزيك (طبيعيات)، ٢منطق (ارغنون)، 

. به همين دليل به نظر بسياري، متافيزيك به معناي )Zack, 2009, pp.34-35(شعر 

 ارسطوترجمه شد. » مابعدالطبيعه«باشد كه در عربي به ، مي»آنچه بعد از فيزيك است«

ناميد كه شامل مطالبي مانند وجود، جوهر، مي» فلسفة اولي«خود، مبحث متافيزيك را 

. در فلسفة اسلامي، مابعدالطبيعه به انضمام )٤٠، ص١٣٨٣و مانند آن است (جمادي،  عليت

آيد و اخلاق و طبيعيات و رياضيات، يكي از سه رشتة فرعي فلسفة نظري به شمار مي

، ١٣٨٩آبادي، (طاهري خرمآيند سه شاخة فلسفة عملي به شمار مي تدبير منزل و سياست

در حكمت سينوي، صدرايي و فلسفة  - به تبع آن- و  ارسطو. متافيزيك در آثار )٩١ص

، همراه با برخي تغييرات و )٣٣٧–٣١٦، ص١٣٨٦، صفري قوام(ر.ك: قرون وسطايي 

ت بوده است از: است كه عبار» مابعدالطبيعه«گسترش در مسائل آن، همان 

مسائلي بر اساس برهان و قياس عقلي كه از مطلق وجود و عوارض آن بحث سلسله

  .)٤٠، ص١، ج١٣٦٤(طباطبائي، كند مي

معاني جديد براي متافيزيك (مابعدالطبيعه) در بستر ارسطوستيزي كامل از سوي 
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ربي م)، فيلسوف انگليسي، مطرح شد و ديگر فلاسفة غ١٦٢٦- ١٥٦١( فرانسيس بيكن

گراي آلماني، آن را ادامه داد م)، فيلسوف عقل١٧٥٤- ١٦٧٩( كريستين ولفهمچون 

، شاگردانش ديدگاه او را دربارة موضوع ولف. پس از )٣٤٠، ص١٣٨٦، صفري قوام(ر.ك: 

  اند كه تا حد زيادي تاكنون پابرجا مانده است:متافيزيك به سه صورت تفسير كرده

وضوع متافيزيك، همان وجود بما هو وجود است . بعضي از آنها معتقدند كه م١

 ولف. اين معنا معادل با مابعدالطبيعة ارسطويي و فلسفة اولي است. )٣٤١(همان، ص

  .)٣٤٠(همان، صناميد مي» شناسيهستي«خود آن را متافيزيك عام يا 

. برخي ديگر، متافيزيك را علم به موجودات غيرمادي و مجردات تلقي كردند ٢

» آنچه فراطبيعي است«يعني » ماوارءالطبيعه«ر اين تلقي، متافيزيك معادل با . د(همان)

)Harman, 2013, p.12( مطهريرود. شهيد به كار مي  تصريح نموده كه در دوران

اخير، كلمة متافيزيك به معناي ماوراءالطبيعه و علم مجردات تفسير شده و متافيزيسين، 

. البته ايشان اين )٤٨، ص١، ج١٣٦٤(طباطبائي، ست در مورد فيلسوف الهي به كار رفته ا

اي از مرتبه» ماوراءالطبيعه«. در اين معنا، )٤٨(همان، صداند كار را اشتباه مترجمان مي

شود و عالم هستي است كه وراي طبيعت و جهان مادي و محسوس در نظر گرفته مي

ز ديگر نامحسوس به امور فراطبيعي شامل مباحثي دربارة خدا، روح، فرشته و هر چي

  شود. حواس ظاهري مي

 ولفدر حقيقت، تفسير دوم از متافيزيك در فلسفة غرب از بطن متافيزيك خاص 

شناسي سر درآورده است. او با تقسيم متافيزيك خاص به الهيات طبيعي، جهان

امانوئل كند. به عقيدة شناسي، سه علم فلسفي توليد ميو نفس شناسي فلسفي)(كيهان

فيلسوف آلماني، موضوعات هر سه فلسفه، فراتر از محسوسات  م)،١٨٠٤-١٧٢٤( كانت

گويد متافيزيك ممكن نيست، مقصودش اين تفسير دوم از قرار دارند. پس وقتي او مي

منطقي معاصر و همچنين  - . فلاسفة تحليلي )٣٤٥–٣٤٤، ص١٣٨٦، صفري قوام(آن است 

هر نوع واقعيت وراي عالم طبيعت و تجربه يا ها، متافيزيك را باور به پوزيتيويست

. )٦١، ص١٣٩٠مطلق،  (جلاليكنند كم باور به شناخت چنين واقعيتي تلقي ميدست
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هايش از ديد آنها متافيزيك از سوي پوزيتيويسم بر اين مبنا رد شده است كه چون گزاره

، ١٣٨٤(باچوارف، د معناينبي» به لحاظ شناختي«پذير نيستند، پس به شيوة تجربي تحقيق

  .)٦ص

گفتند متافيزيك، علم به اصول معرفت انساني است؛ اصولي كه . كساني نيز مي٣

تحت تأثير اين  كانت. )٣٤١، ص١٣٨٦، صفري قوام(شود همة علوم ديگر از آن گرفته مي

(همان، از متافيزيك، كه برخي از قائلان آن، از استادان او بودند  ولفتفسير شاگردان 

، در اصطلاحاتي چون متافيزيك اخلاق و »مضاف«، متافيزيك را به صورت )٣٤٢ص

(جمادي، برد تا از آن، بنياد ماتقدم اين قلمروها را مراد كند متافيزيك طبيعت به كار مي

شود كه مورد اشاره قرار گرفت. او مبحث مي» مباني«كه معادل با مفهوم  )٤١، ص١٣٨٣

نيز به متافيزيك، در اين معناي اخير، اضافه كرد  را» شناسيمعرفت«و » نقد شناخت«

مدعي بود كه فلسفه به بحث از شناخت، انواع آن و اعتبارشان اختصاص  كانت. (همان)

(زماني، شناسي كند شناسي، بايد همت خود را صرف معرفتدارد و به جاي هستي

  . )١٦٢، ص١٣٩٠

از سوي فلاسفه، وجود  شده براي متافيزيكافزون بر اين سه معناي عمدة مطرح

هاي ديگري از آن، باعث شده كه تعريف يكساني از متافيزيك در منابع غربي تلقي

وجود نداشته باشد. شايد تعريف زير به نوعي هر سه معناي مصطلح در سير تاريخي 

اي از فلسفه است كه با طبيعت بنيادي واقعيت و متافيزيك شاخه«آن را در بر بگيرد: 

شناسي شناسي و اغلب معرفتشناسي، كيهانر دارد و شامل هستيوجود سروكا

  ). ,Merriam - Webster Collegiate Dictionary, 2004, p.780(» شودمي

  بودن مباني علوم فيزيكيمتافيزيكي) الف
كردن اين نكته هستيم كه مباني فيزيك از سنخ مسائل در اين قسمت به دنبال روشن

رو هايي روبهدانان در مسائل مرزي خود با پرسشامروزه فيزيكمتافيزيكي است و 

اي جز مراجعه به متافيزيك براي يافتن پاسخي براي آنها ندارند. همين هستند كه چاره

كند هاي وحياني در بررسي مباني اين علم، هموار مينكته راه را براي استفاده از آموزه
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د شد. براي اين منظور، ابتدا بر اساس آنچه در هاي بعد به آنها اشاره خواهكه در قسمت

بودن مسائل مطرح مقدمه دربارة معناي مباني، فيزيك و متافيزيك ارائه شد، متافيزيكي

در مباني علوم فيزيكي را مشخص خواهيم كرد؛ سپس به ارتباط عميق فيزيك با 

افيزيكي براي گيري مباني متمتافيزيك در طول تاريخ اشاره خواهيم كرد كه باعث شكل

  فيزيك امروزي شده است.

  بودن مباني فيزيك بر اساس محدودة مسائل آنلزوم متافيزيكي. ١
آيد كه مباني يك بر اساس آنچه دربارة مباني علوم گفته شد، اين ويژگي به دست مي

اند و بنابراين بايستي در ديگرعلوم بررسي شوند. علوم علم خارج از مسائل آن علم

داند؛ پس اين نتيجة منطقي مشاهده مينة مسائل خود را همة طبيعت قابل فيزيكي دام

شود كه مباني آن نبايد از سنخ امور فيزيكي و طبيعي قابل مشاهدة حاصل مي

آزمايشگاهي باشد. حال اگر اين امور، جزو مسائل عقلي صرف باشند كه در ذيل قوانين 

يعني - افيزيكي در معناي اول آن شناسي بگنجند، جزو مسائل متكلي وجود يا هستي

يا فلسفة اولي خواهند بود و اگر فراتر از دامنة حس و تجربه بوده، متعلق  - مابعدالطبيعه

 - يعني ماوراءالطبيعه - به عالم مجردات باشند، جزو مسائل متافيزيكي در معناي دوم آن

شناسي آن باشند، خواهند بود و اگر مرتبط با اصول كلي شناخت در اين علم و معرفت

، متافيزيك را كانتجزو مسائل متافيزيكي در معناي سوم آن خواهند بود. اگر همانند 

به صورت مضاف در مورد علم فيزيك، به كار بگيريم، آنگاه متافيزيكِ فيزيك، همان 

بنيان ماتقدم فيزيك يا مباني آن خواهد بود كه طبق تحليل اينجا، از سنخ امور 

  خواهد بود. متافيزيكي مطلق،

شايان ياد است، ماوراءالطبيعه و مابعدالطبيعه، بيگانه از يكديگر نيستند؛ بلكه 

شود كه فلسفة مابعدالطبيعه، به خاطر شدت ارتباطي كه با مجردات دارد، گاه گفته مي

اولي به امور مجرد اختصاص يافته است. البته منظور فلاسفه از مجرد بودن فلسفة اولى 

يعني خدا يا نفس يا ديگر امور مجرد و - فقط دربارة امور ماوراي طبيعي اين نيست كه 

رود: كند، بلكه اصطلاح مجرد در فلسفه در دو حالت به كار مىبحث مى - روحانى
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شود كه در اين حالت، منظور از آن نفس و خدا و از ماده استعمال مى» بشرط لا«گاهي 

ماده. براي مثال مفاهيم وجود و عدم، نسبت به » لابشرط«امور مجرد است و گاهي 

وحدت و كثرت، وجوب، امكان و امتناع، حدوث و قدم و علت و معلول، مفاهيمى 

، ١٣٦٦(صليبا، روند مجردند و در عين حال در مورد ماده و ماديات نيز به كار مى

  .)٧٠٤ص

توان گفت كه در مباني فيزيك، از امور متافيزيكي محض يا طوركلي ميبه

آيد. براي نمونه، حاكميت عليت بر يزيكي مرتبط با امور فيزيكي سخن به ميان ميمتاف

بودن جهان طبيعت، تأثير امور فراطبيعي بر طبيعت، هاي فيزيكي، مخلوقپديده

داشتن بودن جهان آفرينش، انحصار يا عدم انحصار هستي در اشياي مادي، واقعيتمنظم

شناختي علم ناسوت و جبروت، تي و هستيشناخجهان خارج از ذهن، تفكيك معرفت

شناختي در مطالعة طبيعت و... امكان شناخت عالم طبيعت، شكاكيت و نسبيت معرفت

  .)٣٢٣، ص١٣٨٨(خسروپناه، از مباني متافيزيكي علوم فيزيكي هستند 

  . ارتباط عميق فيزيك با متافيزيك در طول تاريخ٢
علوم متافيزيكي و تأثير اين ارتباط در تاريخ علم به ارتباط وثيق علوم فيزيكي با 

دهد. هرچند اين مباني در گيري مباني متافيزيكي براي علوم فيزيكي شهادت ميشكل

گونه طول تاريخ ممكن است دستخوش تغيير، اصلاح و جايگزيني شده باشند، اما همان

ك نيز متقابلاً اند. همچنين، فيزيگاه از متن فيزيك جدا نبودهكه بيان خواهيم كرد، هيچ

. اساساً در فلسفة )١٣٥، ص١٣٧٩(باربور،  است نهاده تـأثير زيـادي بر فلسفه و الهيات

يوناني كه مصدر فلسفة اسلامي و غربي است، متافيزيك آن پس از فيزيك، مطرح شده 

براي توضيح عقلاني آنچه در طبيعت ديده و شناخته شده بود؛ زيرا ه است و تلاشي بود

يات و فيزيك و نجوم بود و هم برخي اطلاعات صحيح دربارة رياض هم شامل

شناسي و ساختمان نهايي عالَم و اصول كلي نظم هاي مفصلي را دربارة جهانبحث

حوادث جهان يا نواميس طبيعت، همراه با دستوراتي ناظر بر زندگي خصوصي و 

  .)٢٦ص ،١٣٨٣(جينز، گيرد اجتماعي و اصول اخلاقي رفتار بشر در بر مي
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در ميان مسلمانان نيز، مطالعات علوم فلسفي و الهي، همراه با مطالعة علوم طبيعي 

شد و جدايي ميان اين علوم وجود نداشت. بسياري از دانشمندان مسلمان هم انجام مي

در علوم عقلي و نقلي و هم در علوم طبيعي، سرآمد دوران خود بودند؛ براي نمونه، 

(شامل » رياضيات«و » طبيعيات«، »منطق«، از »الهيات«افزون بر  ،شفاءدر كتاب  سيناابن

دربارة  جوادي آمليالله هندسه، حساب، موسيقي و نجوم) نيز صحبت كرده است. آيت

  نويسد:آموزي تمدن اسلامي ميفرهنگ علم

هاي گوناگون دانش به شكل كنوني آن تخصصي و مجزا در گذشته كه رشته

نشده بود، علوم و معارف در يك نوع هماهنگي و ارتباط محتوايي به رشد 

اي بود كه رياضيات و دادند... وضعيت دانش در گذشته به گونهخود ادامه مي

لهي رشد طبيعيات در دامن الهيات و در تعامل مستقيم با فلسفه و حكمت ا

دار برخي مباني مهم و اساسي علوم تجربي بود و كرد. فلسفة الهي عهدهمي

 منظومةشود كتاب دادوستد علمي ميان آنها برقرار بود. اينكه مشاهده مي

درحقيقت مشتمل بر چهار كتاب منطقيات، طبيعيات،  حكيم سبزواريمرحوم 

ارتباط با هم ار فنّ بيالهيات و اخلاقيات است، نه از آن جهت است كه اين چه

اند، بلكه جا صحافي شده و جُنگي را به نام كتاب شكل دادهتنها در يك

روست كه مؤلف كتاب همچون اسلافِ متألّه خويش، هماهنگ ازآن

هاي معرفت تجربي و تجريدي، ارتباط و تعامل انديشيده و ميان اين شاخهمي

  .)١٣٥–١٣٤، ص]تابي[(جوادي آملي، ديده است و هماهنگي مي

وران مسيحي، در قسمت اعظم تاريخ غرب، علم همچنين به تصريح برخي انديشه

اند و اند. متكلمان، متفكران جوامع خود بودهو دين، پيوند نزديكي با يكديگر داشته

، ١٣٨٥(تاونز، شد اگرچه دامنة علم طبيعي محدودتر بود، اما با فلسفه و الهيات ادغام مي

  .)٦٧ص

ر دورة قرون وسطا در اروپا كه جنبش علمي با تمركز بر علم فيزيك رشد در اواخ

گرفت و افزون بر تدريس الهيات مسيحي، كرد، آموزش، بيشتر زير نظر كليسا انجام مي

هايي كه از مسلمانان به دست آورده بودند، و ديگر كتاب ارسطومطالعات علمي بر آثار 
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دوره نيز با آموزش علوم الهي در هم آميخته  متمركز بود. آموزش علوم طبيعي در اين

(گاموف، دريافت  يوهان كپلرهاي توان از خلال كتابآميختگي را ميبود. اين درهم

در اصل كشيشاني  تيكو براههو  كوپرنيك. منجماني همچون او و )٣٤–٣٣، ص١٣٧٢

 ديويس پلبودند كه به مقامات بالايي در كليساي مسيحي دست يافته بودند. به قول 

)Paul Davies ()فيزيكدان انگليسي:م)، ١٩٤٦  

آور نيست؛ چراكه علم در گرايي ميان علم و الهيات توحيدي شگفتاين هم

اروپاي غربي تحت تأثير دوگانة فلسفة يوناني با تأكيد آن بر استدلال عقلاني و 

است. كردند، ريشه گرفته اديان توحيدي كه بر امكان [مطالعة] طبيعت تأكيد مي

، عميقاً متدين بودند. آنها معتقد نيوتنو  كپلر، گاليلهدانشمندان متقدم مانند 

كنند. آنان ورزي، طرح عقلاني خداوند را براي جهان كشف ميبودند كه با علم

دانستند و آن نظم رياضي كه اين قوانين طبيعت را افكاري در ذهن خدا مي

وندي بود. بدين ترتيب، در كنار گر آن هستند، رمز پنهان خداقوانين بيان

» الهيات طبيعي«هاي آسماني، با وحي عرفاني خداوندي مندرج در آنها، كتاب

گيرد؛ يعني بخت ديدن خدا در حين كار بر روي نظم و هماهنگي قرار مي

  .)١٠٦، ص١٣٨٥(ديويس، كيهان 

اروپا،  به سبب قرابت علوم طبيعي با فلسفه و علوم ديني پيش از دوران معاصر در

دانان، در زمرة علماي ديني و فلسفي جاي شگفتي نيست كه شمار زيادي از فيزيك

، طالساند. درواقع از ابتداي تاريخ مضبوط تا اواخر قرن هفدهم ميلادي از زمان بوده

آوران ، نامنيتسلايبو  نيوتن، دكارت، گاليلهتا زمان  ارسطوو  هراكليت، ابيقورس

و به خاطر تعليم ديدن در  )٢٥، ص١٣٨٣(جينز، فلسفه اغلب، نامداران علم نيز بودند 

  آمدند.هاي مذهبي، جزو متكلمان و عالمان ديني هم به شمار ميكانون

آموزي و پژوهش، از ارتباط نزديك بر خلاف آنچه در طول تاريخ در سنت علم

هاي فكري ست، از قرن هجدهم به بعد، جريانفيزيك و علوم متافيزيكي رواج داشته ا

كنيم به سمتي رفت كه سرانجام در قرن نوزدهم و بيستم ميلادي، مشاهده مي

شان به آن را دانان اغلب از اينكه صريحاً تأثرشان از يك مكتب فلسفي يا تمايلفيزيك
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تضعيف  . عوامل پرشماري همچون)١٢٩، ص١٣٨٥(گلشني، كردند بر زبان آورند، ابا مي

هاي جايگاه متافيزيك ارسطويي پس از اثبات اشكال در طبيعيات آن، رواج فلسفه

آوردن دانشمندان به علوم اعتنا به متافيزيك، پيچيدگي مسائل متافيزيكي و رويبي

گرايي در علوم تجربي و تبحرنداشتن فلاسفة متأخر در علوم كاربردي و تخصص

ادعاي جدايي علم از فلسفه و به تبع آن از  ، به)٣٢٨-٣٢٤(ر.ك: همان، صفيزيكي 

ها منجر شده است. اين چند عامل و برخي مقولات متافيزيكي و دين در اين سال

عوامل ديگر، با تقدم و تأخر، در نهايت منجر به اين شدند كه پيوند ميان فيزيك و 

به انكار  متافيزيك از قرن هجدهم به بعد، رو به ضعف رود تا جايي كه در قرن نوزدهم

دانان انجاميد. در قرن نوزدهم با گسستي كه ميان فيزيك و اين ارتباط از سوي فيزيك

تر بگوييم، در ماهيت متافيزيك ايجاد شد، تغيير اساسي در وضع فيزيك يا دقيق

آمد، ايجاد شد. در اين قرن فيزيك را علمي هايي كه از فيزيك به عمل ميتوصيف

پردازد و كاري به تفسير آنها ندارد. فيزيك به ها ميپديدهدانستند كه به تبيين مي

ها، به »چرا«فهرستي از خواص و رفتار ماده تبديل شده بود و به جاي پاسخ دادن به 

ها سروكار داشت. اين علم شامل تعدادي ضريب و عدد ثابت قابل »چگونه«بيان 

نش شده بود. در همة اين تحويل به چند مفهوم اساسي مانند عدد آووگادرو و كوانتوم ك

نشوند » چرا«كردند چگونگي رفتار اشيا را توضيح دهند و وارد مقولة موارد سعي مي

  .)٣٧٣–٣٧٢، ص١٣٧٢(برنال، 

ويژه پذيرش شعارهاي ضد متافيزيكي درست است كه مجموعة اين عوامل و به

نوزدهم و دانان موجب شد كه بسياري از آنان در قرن ها از سوي فيزيكپوزيتيويست

نيمة اول قرن بيستم، تفحصات متافيزيكي را طرد كرده، ناديده بگيرند، اما اكنون 

خواهيم بگوييم كه اين كنارگذاشتن متافيزيك بر اساس شواهد موجود، تنها يك امر مي

دانانِ ضد متافيزيك يا ظاهري بود و صرفاً در حد حرف و ادعا باقي ماند؛ زيرا فيزيك

اند. درواقع نگرش خود متأثر از پذيرش ديدگاه متافيزيكي ديگر، بوده غيرمتمايل به آن،

دانان ضد فلسفي آنان، خود مبتني بر نوعي نگرش فلسفي بوده است. بسياري از فيزيك
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اند كه برخي از گذاران فيزيك كوانتومي، اقرار كردهمعاصر، ازجمله بنيان

دانان به دنبال برخي فيزيك هاي آنان فلسفي بوده است و نه فيزيكي.گيريموضع

اند تا از مواضعي كه استدلال رياضي يا فيزيكي خود به بعضي مباني فلسفي متوسل شده

اند، دفاع كنند. بسياري از دانشمنداني كه ادعا دان مورد تأييد قرار دادهبه عنوان فيزيك

ر عمل همة آنها اند، داند به هيچ اصل فلسفي معتقد نيستند و صرفاً تابع تجربهكرده

داني از لحاظ فلسفي و برند. درواقع هيچ فيزيكتجربه را به كار برده و مياصولي فوق

(ر.ك: علمي دارد عقايدي فوقطور ناخودآگاه سلسلهطرف نيست و بهمتافيزيكي بي

  .)٣٥٩–٣٥٢، ص١٣٨٥گلشني، 

ارشدن تحت تأثير تحولات دروني فيزيك در نيمة اول قرن بيستم و نيز با آشك

 ١٩٦٠هاي پوزيتيويستي، از دهة هاي ديدگاهويژه ضعفگرا بهناكارآمدي مكاتب تجربه

هاي متافيزيكي در فرضميلادي به بعد، بار ديگر روشن شده است كه پيش

ها و مسائل مورد بررسي در علوم فيزيكي دخالت دارند و نيز ها، روشپردازينظريه

ها هستند كه خود فرضبر بعضي پيش مشخص شده است كه اين علوم، مبتني

توانند آنها را اثبات يا رد كنند؛ اما بايد آنها را بپذيرند تا فعاليت علمي معنادار باشد نمي

  .)٣٩–٣٨، ص»الف«١٣٧٩(همو، 

توان در اديان ابراهيمي يا فلسفة قديم ديد. راحتي ميها را بهفرضريشة اين پيش

اند. ش و پيشرفت برخي كارهاي نظري علمي مؤثر بودههاي ديني در پيدايبعضي از ايده

بخشي به نيروهاي طبيعت دانان برجستة معاصر، ايدة وحدتمثلاً به عقيدة برخي فيزيك

م)، ١٩٤٨( )Andrei Linde( آندره ليندهاز اديان توحيدي نشأت گرفته است. 

سنت غربي توحيد  شناسي جديد عميقاً متأثر ازكل كيهان«گويد: شناس روسي، ميكيهان

نهايي بفهميم،  "چيزِ نظرية همه"است... اين ايده كه ممكن است جهان را از طريق يك 

  .)٤٠(همان، ص» ريشه در اعتقاد به خداي يگانه دارد

گاه قطع اين امتزاج تاريخي علم با فلسفه و الهيات كه همواره وجود داشته و هيچ

گرا و هاي تجربهشديد ديدگاههاي رغم هجمهنشده است، موجب شده تا علي
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هاي فلسفي و كلامي از علم، ابعاد مايهپوزيتيويستي و تلاش براي زدودن مظاهر و بن

  متافيزيكي فيزيك بار ديگر مورد توجه بزرگان فيزيك قرار بگيرد.

هاي اخير باعث شده ها به ارتباط فيزيك با فلسفه و الهيات در دههتغيير نگرش

ه در غرب هم بر علوم زيستي و هم بر علوم فيزيكي، تسلط داشته است كه برخي فلاسف

دانان غربي خودشان را با فلسفة غرب و مكاتب باشند. همچنين بسياري از فيزيك

هاي اخير در هاي فراواني در سالاند. همچنين كنفرانسفلسفي و فلسفة علوم آشنا كرده

طور شناسان بهن و فلاسفه و زيستدانااروپا و آمريكا به راه افتاده است كه فيزيك

اند. مجلاتي نيز اند و در مورد مسائل مشترك، به مباحثه پرداختهمشترك حاضر بوده

تر جريان تأسيس كنند. از همه مهمشوند كه مقالات مشترك را چاپ ميمنتشر مي

 هاي معتبر غربي است كههاي فيزيك و فلسفه و نيز علم و دين در بعضي دانشگاهبخش

  .)٤٩-٤٦(ر.ك: همان، صكردند مباني و مسائل متافيزيكي فيزيك را بررسي مي

هاي رود كه توجه به مباني فلسفي و گزارهدر كل، جريان علم به سويي مي

متافيزيكي و توجه به مباحث عقلي و وحياني در كنار تجربه و آزمايش و نيز توجه به 

دان قرار گرفته است. پس مباني علم دستاوردهاي ديگر علوم، در كانون توجه دانشمن

گاه ، اما هيچفيزيك، هرچند در طول تاريخ دستخوش تغيير و دگرگوني و اصلاح بوده

  گذاران اين علم و پژوهندگان آن نبوده است.بيني بنيانجداي از جهان

  جامعيت و منبعيت قرآن در مسائل متافيزيكي) ب
مباني علوم فيزيكي گفته شد، اين پرسش پيش بودن دربارة متافيزيكيبر اساس آنچه 

» مسئله«توان به عنوان آيد كه اين مباني متافيزيكي را در چه علوم و منابع معرفتي ميمي

بررسي كرد؟ پاسخ به اين پرسش تا حدي از مطالب قبل، در بيان معاني متافيزيك 

ناي مابعدالطبيعي آن شود؛ زيرا اگر آن مبنا به عنوان مسئلة متافيزيكي در معروشن مي

شناختي معاصر باشد، شناختي و معرفتباشد، در فلسفة اولي و اگر جزو مسائل هستي

هاي مضافي فلسفه كهاي بررسي شده است. افزون بر اينهاي جديد به گونهدر فلسفه

  اند. همچون فلسفة علم و فلسفة فيزيك نيز به اين مباحث پرداخته
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هاي ويژه آموزهطرح كنيم، نقش معرفت ديني و بهخواهيم مآنچه در اينجا مي

وحياني در اين باره است. افزون بر اين، بسياري از مسائل مابعدالطبيعي و فلسفي جديد 

اي با معارف ديني مطالعه كرد و نتايج مفيدي به دست رشتهتوان به صورت ميانرا مي

يكي در معناي آورد، اين معارف، منبع اصلي معرفت در حوزة مسائل متافيز

نبودن مجردات، فاهمة انساني، رود؛ زيرا به دليل محسوسماوراءالطبيعي آن، به شمار مي

كه قرآن كريم تا آنجا كه تواند درك كند؛ درحاليبه جز كلياتي در اين باب نمي

هاي آن عالَم، براي بشريت سخن گفته و توضيحات تكميلي مصلحت بوده، از ويژگي

  آمده است. در كلام معصومان

شناسي شناسي و معرفتهرچند فلسفة مطلق با گسترش اصطلاحي، شامل هستي

گونه مسائل، علوم وحياني و ، اما در تبيين اين)١٦٦، ص١٣٩١(ميرسپاه، هم شده است 

اي برخوردار هستند. مجموعة معارف قرآن و در ذيل آن معارف ديني، از منبعيت ويژه

ر از يك مكتب فلسفي است و افزون بر معارف اعتقادي، تسنت، بسيار فراتر و گسترده

نمايد؛ هاي احكام، اخلاق، تاريخ و... را ارائه ميمعارف فراوان ديگري در حوزه

تواند از قرآن و سنت به عنوان بخشي از منابع خود حال يك مكتب فلسفي ميبااين

هاي استوارسازي پايه استفاده كند. بنابراين مطالعات تطبيقي دين و فلسفه، به معناي

قرآن و سنت با مكتبي » همانياين«فلسفي بر اساس معارف و معلومات وحياني است و 

  .)٦٠، ص١٣٧٩(بروجردي، مطرح است » ازآنياين«فلسفي مطرح نبوده، بلكه 

ناخواه جزو موضوعات اعتقادي بوده، باور و ايمان، لازمة مسائل متافيزيكي، خواه

سازد. بيني اشخاص را ميرود و جهانقبول آن به شمار ميناپذير طرح و جدايي

بخشي مهم از مجموعة علم است  - رغم انكارهايي كه وجود داردعلي- ازآنجاكه ايمان 

پذيرد، مباني متافيزيكي مطرح براي فيزيك و هر عالِمي، اموري را به صورت ايماني مي

دانان پذيرفتند كه جهان اً فيزيكگيرد؛ مثلدان قرار مينيز جزو مسائل ايماني فيزيك

  ، اين يك مسئلة ايماني است: اينشتينمند و فهميدني است؛ اما به گفته فيزيكي، نظام

به اين حوزه [حوزة دين]، ايمان به امكان اينكه نظم ِنافذ در جهان هستي، 
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توانم عقلاني است، يعني قابل درك براي عقلاست، تعلق دارد. من نمي

  ).١٨، ص١٣٨٩دون اين ايمان عميق تصور كنم (گلشني، دانشمندي را ب

بيني علمي (تجربي)، ها به سه دستة جهانبينيپس از تقسيم جهان مطهريشهيد 

بيني مذهبي به عنوان مزيتي بودن جهانبيني مذهبي، از مقدسبيني فلسفي و جهانجهان

  گويد:براي آن سخن مي

 بيني فلسفي: [يكي] ثباتدو مزيت جهانافزون بر  -بيني مذهبياز مزاياي جهان

بيني بيني علمي و جهانكه جهان -و جاودانگي، و ديگر[ي] عموم و شمول

است... يك  بينيبخشيدن به اصول جهان، قداستفلسفي محض فاقد آن است

گاه يك ايدئولوژي قرار گيرد كه استحكام و تواند تكيهگاه ميبيني آنجهان

(مطهري، و حرمت اصول مذهبي را داشته باشد و قدس وسعت تفكر فلسفي 

  .)١٦–١٥، ص٢، ج١٣٨٧

بيني ديني، افزون بر مزيت فوق، تأثيرپذيري مباني فلسفي علوم تجربي از جهان

هاي فلسفي بر مباني علوم اثر ها و زمينهفرضانكارناشدني است؛ به اين ترتيب كه پيش

شناسي برگرفته از بيني ديني و معرفتهانهاي فلسفي نيز از جفرضگذارند و پيشمي

بيني ديني در ؛ بنابراين جهان)٣٢٣، ص١٣٨٨(خسروپناه، پذيرند كتاب و سنت تأثير مي

ترين منبع مطالعات ديني در گيرد و عمدهبيني فلسفي قرار مياي بالاتر از جهانمرتبه

  شود.ي برخوردار ميااسلام، يعني قرآن كريم، در بررسي اين مسائل از جايگاه ويژه

شناختي هم، از شناختي، در مسائل معرفتبيني و مسائل هستيعلاوه بر جهان

توان بهرة فراواني برد؛ زيرا مباحث ديني و محتواي دين كه در قرآن و معارف ديني مي

هاي صحت و سقم فهم تواند ملاكاحاديث مطرح شده است، در موارد زيادي مي

ت تعبدي، بلكه به صورت معقول نيز بيان كند. بشري را نه فقط به صور

توان شناسي مياي را در دين براي مباحث معرفتهاي بسيار مثبت و ارزندهگيريجهت

هاي كند و سؤالهاي فراواني را براي اين بخش از كاوش عقلي باز مييافت كه افق

  .)٣١، ص١٣٨٦علمي، (مدارد گشا و اساسي فراواني را به صاحبان اين رشته تقديم ميراه

توان گفت جامعيت خاصي براي قرآن كريم در مباحث متافيزيكي به اين ترتيب، مي
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در هر كدام از معاني مصطلح آن وجود دارد كه هيچ پژوهشگري براي داشتن درك 

  نياز نخواهد بود.بديل بيدرست و كامل از اين مباحث، از اين منبع بي

  از منظر قرآن كريمبررسي برخي مباني علم فيزيك ) ج
گيري از معارف قرآني در پردازي، امكان بهرهرسد كه در مقام نظريهتا اينجا به نظر مي

تبيين مباني متافيزيكي علم فيزيك، روشن شده باشد. ازآنجاكه بهترين دليل بر 

نمودن آن در مقام عمل است، در ادامه چند مورد پذير بودن اين امر، محققامكان

عملي از قرآن در بررسي مباني فيزيك در حد فرصت اين مقاله مطرح گيري بهره

  خواهد شد.

  هاي فيزيكيحاكميت نظام سبب و مسببات بر روابط ميان پديده. ١
در لغت و به تبع آن در عرف، به هر نوع وابستگي، نياز يا تأثيرگذاري ميان موجودات، 

را معلول يا مسبَّب و » ابستهطرف و«شود؛ به اين صورت كه عليت يا سببيت گفته مي

اين چيز علت «شود: گويند. وقتي گفته ميرا علت يا سبب مي» طرف وابسته به آن«

، ١٤١٤/ زبيدى، ٥٧٨، ص٣، ج١٤١٥(فيروزآبادى، ، يعني سبب آن است »فلان چيز است

  . )٥١٨، ص١٥ج

 هاي علمي را كشف رابطة علّي و معلولي و سبب و مسببي ميانمحور همة تلاش

دهد. دانشمندي كه ساليان درازي از عمر خود را در ها تشكيل مياشيا و پديده

وجوي اين است كه دريابد علت و سبب پيدايش كند، در جستآزمايشگاه سپري مي

هاي علمي خودشان، بر اين شها چيست. پس دانشمندان، پيش از آغازكردن تلاپديده

ها، پنداشتند كه پديدآمدن پديدهچنين مي اي، علتي دارد و اگرباورند كه هر پديده

، ١٣٨٣(مصباح يزدى، يافتند علت است، هرگز به هيچ كشفي دست نميتصادفي و بي

اي شود، در آن صورت . اگر كسي بتواند منكر وجود چنين رابطه)١٢١–١٢٠، ص١ج

براي او اثبات هيچ قانون علمي و قضية كلي آسان نخواهد بود. همة دانشمندان به 

درپي خود و براي فراتر رفتن از جزئيات و ارائة قانوني هنگام تعميم مشاهدات پي

را  بيني در مورد حوادث آينده را نيز براي ما فراهم آورد، اين رابطهعلمي كه امكان پيش



١٠٢  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
ني

لش
ي گ

هد
، م

ئي
ولا

ي م
عل

  

 

 

 

گيرند و در غير اين صورت، هرگز به انجام اين مهم توفيق در ذهن خود فرض مي

  .)٨٧، ص١٣٧٧شعاعي، (شيخيابند نمي

» عليت تامّة موجِده«تبديل به يك اصطلاح خاص و ناظر به » عليت«در فلسفه، 

شده است كه بين اين علت با معلول آن، رابطة ضرورت و سنخيت علّي برقرار است. 

-بر اين باورند كه تنها مجردات مي - ويژه قائلان به حكمت متعاليهبه- فيلسوفان اسلامي 

موجدِه براي يك مجرد ديگر يا موجود مادي باشند و عليت حقيقي نيز توانند علت تامّة 

هاي طبيعي، چنين عليتي برقرار همين عليت است. در ميان موجودات مادي و پديده

يابيم كه اشيا نسبت به يكديگر به عنوان نيست و اگر در عالم ماده تفحص نماييم، مي

يك نسبت به ديگري نقش علت قوه و استعداد و شرط وجود يا عدم هستند و هيچ

كنند. بنا، نجار، ايجادي (فاعلي) را ندارد. پدر و مادر زمينة پيدايش فرزند را فراهم مي

شدن ساختمان را و آفتاب، دريا، حرارت و... زمينة بارش معمار، كارگر و... زمينة ساخته

ه گام اول پيموده كنند. پيمودن يك فاصله، مستلزم اين است كباران يا برف را فراهم مي

طور تا كند كه گام دوم پيموده شود و همينشود. پيمودن گام اول، زمينه را فراهم مي

آخر. در مورد زمان، گذشت ثانية اول، زمينه را براي گذشت ثانية دوم و ثانية دوم، زمينه 

عليت «كند. به چنين نسبتي ميان موجودات مادي را براي گذشت ثانية سوم فراهم مي

. بنابراين در مورد موجودات مادى، )١٤١-١٣٩، ص١٣٨٠(خادمي، شود گفته مي» عدادياِ

شود، علت فاعلى و وجوددهنده در اصطلاح فلسفي آن آنچه در عرف، علت ناميده مى

 آيد؛ بلكه علت معدّه هستند. علل معدّه در عالم طبيعت زمينه را آمادهبه شمار نمي

وجود را افاضه كند. اين علل، شرايط مادى و اعدادى كنند براى آنكه قادر متعال مى

شود وجودآمدن يك حادثه هستند و از آنها گاهى به نظام عرضى علل تعبير مىبه

ساز هاي اعدادي ميان موجودات طبيعي درواقع زمينه. عليت)٢٣١، ص١٣٧٥(گلشني، 

ح رايج فلسفي توان آنها را علت حقيقي در اصطلاهاي حقيقي هستند و نميتأثير علت

  .)٥٢، ص١٣٨٥(محمدزاده، آن قلمداد كرد 

در معارف ديني با الهام از آنچه در منابع آن آمده است، از تأثيرگذاري اشيا بر 
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آمده  صادقتوان ياد كرد. در حديثي از امام مي» نظام اسباب و مسببات«يكديگر به 

ءٍ سَببَاً: خداوند ابا دارد از بِأسَْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْأَبَى اللهُ أَنْ يُجْرِيَ الْأَشيْاَءَ إِلَّا «است كه 

اينكه امورات اشيا را جز به وسيلة اسباب آنها جريان دهد، به همين خاطر براى هر 

. اين نظام اسباب و مسبات را نسبت )١٨٣، ص١، ج١٤٢٩(كليني، » چيزي سببى قرار داد

توان از مي - عليت تامّة موجده استكه منصرف به - به نظام علت و معلول فلسفي 

شود. كه علل معده را نيز شامل ميايگونهشمول مصداقي بيشتري برخوردار دانست، به

، با لحاظ كردن مفهوم رايج )٤(ابراهيم: ازآنجاكه قرآن كريم به لسان قوم نازل شده است 

هاي مختلفي ونهتوان آيات فراواني را يافت كه با طرح نمعرفي از عليت و سببيت، مي

چه در عالم طبيعت و چه در عالم - از تأثير و تأثرات در بين اشيا و موجودات مختلف 

برقراري اين نظام را در سراسر جهان آفرينش، به رسميت شناخته است.  - فراطبيعت

  نويسد:در اين باره مي طباطبائيعلامه 

ند و قانون عليت عامه كهمانا قرآن كريم براى حوادث طبيعى، اسبابى اثبات مي

كند و گونه كه ضرورت عقلي، آن را تصديق مينمايد؛ همانرا تصديق مي

هاى نظرى بر آن تكيه دارد. اين معنا، از ظاهر قرآن هاى علمى و استدلالبحث

شود؛ از قبيل مرگ و آورد، تأييد و تصديق ميدر هر آنچه صحبت به ميان مي

لكوتي يا حوادث زميني مادي، هرچند در زندگي و روزي و وقايع آسماني م

نهايت براي اثبات توحيد، همه را به خدا مستند كرده است... پس قرآن 

كند؛ به اين معنا كه هر گاه سببي از اسباب درستي قانون عليت عامه حكم ميبه

همراه با ملزومات آن محقق شود و شرايط ديگر هم با آن سبب هماهنگى كند 

، از وجود آن، مسببش لازم شود و بر آن مترتب شود با اذن و مانعى هم نباشد

هيچ ترديدي كشف از تحقق خداوند متعال و زماني كه مسببي يافت شود، بي

  . )٧٤، ص١، ج١٤١٧(طباطبائي، سبب آن نمايد 

هاي فيزيكي هايي از آياتي كه از تأثير يك پديدة فيزيكي بر پديدهدر ادامه به نمونه

  كنيم. ست، اشاره ميديگر سخن گفته ا

ها بر ثبات و استقرار زمين و جلوگيري از لرزش و حركت آن اي به تأثير كوهدر آيه
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هاى ثابت و فِي الْأَرْضِ روََاسِيَ أَنْ تَميدَ بِكمُْ: و در زمين، كوه وَأَلْقى«اشاره شده است: 

له در دو آيه . اين مسئ)١٥(نحل: » محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگيرد

  . )٣١/ انبياء: ١٠(لقمان: ديگر نيز بيان شده است 

واَلبَْلَدُ «اي، از تأثير زمين و خاك مناسب در رشد گياهان صحبت شده است: در آيه

: زمين پاك (و مناسب)، الطيَِّّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلَّا نَكدِاً

زار)، جز گياه ناچيز هاى بدطينت (و شورهرويد؛ اما زمينبه فرمان پروردگار مى گياهش

. در اين آيه و آيات مشابه آن، بنا بر قاعدة )٥٨(اعراف: » رويدارزش، از آن نمىو بى

، ١، ج١٤٣٠(ر.ك: ميرزاى قمى، و به انضمام قراين موجود » بالعليّةالتعليقُ بالوصف مشعرٌ «

بودن ن نتيجه گرفت كه سبب رويش گياه در مورد اول، طيب و مناسبتوا، مي)٤٠٦ص

بودن زمين، باعث رشد زميني است كه در آن قرار گرفته است و در مورد دوم، نامناسب

  نيافتن گياه شده است. 

همچنين در آيات متعددي، از تأثير آب بر زمين خشكيده و رويش گياهان سخن 

فَإذِا أَنْزلَْنَا عَليَْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ورََبَتْ وَأنَبَْتَتْ مِنْ  هَامِدَةً ضَ وَتَرَى الْأَرْ «گفته شده است: 

بينى؛ اما هنگامى كه آب باران بر آن فرو كُلِّ زوَْجٍ بهَيجٍ: زمين را خشك و مرده مى

. )٥(حج: » روياندرويد و از هر نوع گياهان زيبا مىآيد و مىفرستيم، به حركت درمىمى

دهندة سببيت و مسببيت بين جملة اين آيه، جملة شرطيه به كار رفته است كه نشان در

؛ بدين معنا كه نزول باران سبب روياندن )١٢٥، ص١٣٨٧(ر.ك: مظفر، شرط و جزاست 

  شود. گياه توسط زمين مي

جُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً أَ وَلَمْ يَرَواْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأرَْضِ الْ «فرمايد: در آية ديگر مي

هاى تَأْكُلُ مِنْهُ أَنعْامُهُمْ وَأَنْفُسُهمُْ أَ فَلَا يُبْصِرُونَ: آيا نديدند كه ما آب را به سوى زمين

شان از آن رويانيم كه هم چارپايانهايى مىرانيم و به وسيلة آن، زراعتخشك مى

فنَُخْرِجُ «. در عبارت )٢٧(سجده: » بينند؟كنند؛ آيا نمىخورند و هم خودشان تغذيه مىمى

و  )١٢١، ص٢١، ج١٤١٨(صافى، است » باء سببيت«بر سر ضمير، » باء«حرف » بِهِ زَرعْاً 

؛ پس )١٨، ص٢، ج١٣٨٧(صفايى،  كند كه مابعد آن، سبب براى وقوع ماقبل استبيان مى
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نمودن يا روياندن گياه، آبي است كه خداوند شود كه سبب خارجمعناي عبارت اين مي

آن را به سوي زمين خشك فرستاده است. مشابه همين عبارات، در آيات متعدد ديگري 

 ٤٥/ كهف: ٦٥و  ١١/ نحل: ٢٤/ يونس: ٣٢/ ابراهيم: ٢٢(ر.ك: بقره: نيز به كار رفته است 

ه سبب بودن ابرها براي بارش باران اشاره اي ديگر خداوند ب. به همين سياق، در آيهو...)

وَهُوَ الَّذي يُرْسِلُ الرِّياحَ بشُْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحمَْتِهِ حَتَّى إِذَا أقََلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً «كرده است: 

يش دهنده در پيشاپسقُْناَهُ لبَِلَدٍ ميَِّتٍ فَأَنْزَلنَْا بِهِ الْمَاءَ: او كسى است كه بادها را بشارت

فرستد؛ تا ابرهاى سنگين بار را (بر دوش) كشند؛ (سپس) ما آنها را (باران) رحمتش مى

» كنيمبخش) را نازل مىفرستيم؛ و به وسيلة آنها، آب (حياتهاى مرده مىبه سوى زمين

  .)٥٧(اعراف: 

شود، دادن ابرها كه به بارش باران منجر ميبه همين ترتيب، به تأثير بادها در حركت

اللهُ الَّذي يُرْسِلُ الريِّاحَ فَتثُيرُ سَحاَباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يشََاءُ «شاره شده است: ا

ويََجعَْلُهُ كِسفَاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ: خداوند همان كسى است كه بادها را 

گونه كه در پهنة آسمان آنفرستد تا ابرهايى را به حركت درآورند؛ سپس آنها را مى

بينى كه از هاى باران را مىسازد؛ در اين هنگام، دانهگستراند و متراكم مىبخواهد، مى

. همچنين از توانايي باد در )٩و نيز مشابه آن در فاطر:  ٤٨(روم: » شودلاى آن خارج مىلابه

و  )٢٢(يونس: ست ها و ايجاد امواج دريا سخن به ميان آمده ابه حركت درآوردن كشتي

و نيز مشابه آن در  ٤٥(كهف: ساختن اشيا نيز اشاره شده است به قدرت باد در پراكنده

  .)٣١حج: 

شود، در اين آيات و آيات مشابه موارد فوق، تأثيرگذاري گونه كه مشاهده ميهمان

ن توان گفت از ديد قرآهاي فيزيكي بر يكديگر تأييد شده است؛ به همين دليل ميپديده

راحتي اين در جهان طبيعت، نظام اسباب و مسببي حاكم است و هر شخص بينايي به

آيد، سررشتة اسباب و كه از اين آيات برميكند. البته همچنانواقعيت را درك مي

مسببات به دست خداوند متعال است و با اراده و اذن او اشيا قابليت تأثيرگذاري بر 

  كنند.يكديگر را پيدا مي
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 بودن جهان طبيعتوقمخل. ٢

در علوم » گراييآفرينش«بودن جهان هستي يا در اصطلاح فلسفي امروزين آن مخلوق

گيرد: يكي در علوم فيزيكي كه موضوعش طبيعي در دو حوزه مورد توجه قرار مي

پيدايش كل جهان طبيعت است و ديگري در علوم زيستي كه دربارة آفرينش موجودات 

دانان امروزي دربارة مخلوق بودن جهان، ند. نظرات فيزيككزنده و انسان بحث مي

داشتن يا نداشتن جهان است كه عيناً تكرار همان » آغاز«اغلب پاسخ آنان به سؤال از 

بودن آن در اصطلاح كلامي و فلسفي است. از سوي »قديم«يا » حادث«پرسش قديمي 

اعتقاد به خداوند را ديگر، بحث خلقت ارتباط تناتنگي با مسئلة خداباوري دارد. 

ترين آموزة تمام اديان دانست. خلقت در نظام معرفتي ديني، مبين چگونگي توان مهممي

ويژه فيزيك در مباحث نوين خود، وجودآمدن عالم هستي است و علوم طبيعي بهبه

به دنبال سرمنشأ پيدايش كيهان و فيزيكدانان مند شده و شدت به اين مبحث علاقهبه

ترين نكات گيري هستند. اين مسئله به يكي از مهمن در لحظات ابتدايي شكلتحولات آ

  .)٧٩، ص١٣٨٥(تاونز، مورد علاقة مشترك علم و تفكر كلامي تبديل شده است 

ازآنجاكه اصل اعتقاد به خلقت، از متون ديني برخاسته است، دانشمندان علوم 

اند و هر يني خود تأثير پذيرفتهطبيعي خواسته يا ناخواسته در اين بحث از اعتقادات د

بودن طبيعت و رنگ شده است، اعتقاد به مخلوقگاه باورهاي مذهبي ميان دانشمندان كم

وجود خالقي براي آن نيز رنگ باخته است. بنابراين، تحليل دقيق ديدگاه دانشمندان 

د، نيازمند هاي ديني نقطة اشتراك دارناي كه با آموزهشناسانهغربي دربارة مسائل هستي

هاي علم جديد در اي است كه دين با گزارهبررسي تحولات ديني آن جوامع و رابطه

، »آيا جهان مخلوق است؟«هايي نظير نظر آنان، برقرار كرده است. پاسخ آنان به پرسش

و نظاير آن، برگرفته از » كند؟آيا جهان هدفي را دنبال مي«، »آيا جهان خالقي دارد؟«

 به كه مشخص است، پاسخچناناست. آن» رابطة علم و دين«ان دربارة ديدگاه كلي آن

و » ؟اينجا هستيم ما چگونه» «؟چرا ما وجود داريم«همانند  هاييها و پرسشاين پرسش

. است علميهاي پژوهش از جنس مسائل متافيزيكي و وراي» ؟است منظمّ چرا جهان«
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  گويد:دان انگليسي، ميم)، فيزيك١٩٣٠( )Polking horne( هورن پاكينگ

دارد؛ اما  لازم شود و جوابمي مطرح در علم هايي وجود دارد كهپرسش

 گويد. احساس بتواند جواب خودش علم كه است آن آنها وراي سرشت

 در فيزيك كه آنهايي ويژه، بهاندركار هست دستدانشمندان در ميان شايعي

 است چيزي از آن بر بيش مشتمل فيزيكيجهان  اينكه اند و آنكار كرده يبنياد

 علمي كه هايياصولاً پرسش كه باور دارم من .كندميدريافت  علمي چشم كه

 كهديگري  هايپذيرند... اما سؤالنيز پاسخ علمي صورت شوند، بهمي طرح

نيستند  وجود دارد؟ علمي چرا اصلاً دنيايي اينكه شوند، مثل بايد مطمئناً پرسيده

- و جامع ترين، مناسبمن هعقيد . بهنياز است متافيزيك به گوييجواب و براي

  .)٣٣- ٣٢، ص»ب«١٣٧٩(گلشني، است  نهفته در خداپرستي جواب ترين

  آمريكايي:  دان، اختر فيزيكم)٢٠٠٨-١٩٢٥) (Jastrow( جاسترو قول به

؛ ، نداريمعمر داشت دقيقه كمتر از سه جهان وقتي اينكه دربارة اطلاعي ما هيچ

. است داده رخ چه دانيمنمي عمر داشت، ثانيه ٤٣به توان منفي  ١٠ وقتي ويژهبه

و با آنها و بر  بسازيم ايپيچيده هايما نظريه كه است خامي ، ايننظر من به

 ، قابلاز راه غيرمستقيم و نه مستقيم طريق به نه كه ايحوزه هايپژوهش اساس

گوييم  جواب و علمي، ديني فلسفي عميق هايپرسش ، بهاست مشاهده

  .(همان)

 نوبل جايزه و برنده آمريكايي دانفيزيك، م)٢٠١٥- ١٩١٥) (Townes( تاونز به

  : گويدمي

 را مثلاً به نظر افكنند و منشأ جهان انفجار بزرگ وراي اميدوارند به دانانفيزيك

 شد؟ به شروع نوبة خود چگونه بهينكه دهند و ا وخيز توضيحافت نوعي عنوان

 پاسخبي ، مسئلة مبدأ هموارهكنيم نگاه صرفاً علمي ، اگر از ديدگاهنظر من

  .(همان)نياز داريم  يا متافيزيكي مذهبي تبيين نوعيبه  من عقيده به ماند. پسمي

توان از ديد شتن آن را ميدابودن طبيعت و خالقدانان دربارة مخلوقديدگاه فيزيك

دانان متقدم و متأخر تقسيم كرد. منظور از متقدمان، تاريخي، به دو دستة ديدگاه فيزيك

دوران پس از قرون وسطا تا نيمة اول قرن بيستم است كه شامل دوران فيزيك كلاسيك 
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ة دانان معاصرند كه از نيمشود و متأخران، فيزيكهاي نخستين فيزيك مدرن ميو سال

دربارة  )Big Bang(مِهبانگ= دوم قرن بيستم به بعد و بعد از طرح نظرية انفجار بزرگ 

دانان نيز درجات مختلفي از اند. در هر دو دسته از فيزيكها اظهارنظر كردهاين پرسش

بودن جهان و نقش خداوند در ايجاد و بقاي آن از اعتقاد كامل تا باورمندي به مخلوق

  .)٣٤-٧(ر.ك: همان، صشود ينفي صددرصد يافت م

شناسي قرآني ترين مباني هستيتوان يكي از مهمرا مي» بودن جهان طبيعتمخلوق«

شده بعد از آن، منطقاً از لوازم و نتايج اين اي كه ديگر مباني مطرحگونهبه شمار آورد؛ به

آنها از خلقت  آيد كه درشوند. خود اين مبنا از آيات فراواني به دست ميمبنا قلمداد مي

ها، حيوانات و... سخن به ميان آمده است و در اصل پذيرش آن ها، زمين، انسانآسمان

 گذارد.در قرآن ترديدي باقي نمي

 )٧٦٤، ص١، ج١٩٩٦(تهانوى، در زبان فارسي به معناي آفرينش است » خِلقت«واژة 

رود كار ميو در معاني فطرت، نهاد، طبيعت، خميره، طبع، سرشت و گوهر نيز به 

است كه در پديدآوردن چيزي » خَلق«. در عربي، مصدر آن، ، واژة خلقت)١٣٨٩(دهخدا، 

يا از  )١٦، ص٧، ج١٤٢١(ازهرى، رود كه سابقه و نمونة مشابه نداشته باشد به كار مي

و در اصل لغت، به معناي  )٢٩٦، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، چيز ديگر ايجاد شده باشد 

است؛  )٢٩٦، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، دقيق  )١٤٧٠، ص٤، ج١٣٧٦رى، (جوهگيريِ اندازه

، ٢، ج١٣٧١(قرشي، هاي دقيق است گيريزيرا پديدآوردن و آفريدن، نيازمند اندازه

هاي مختلف در قرآن به كار رفته بار به تصريف ٢٥٠. از اين ريشه، بيش از )٢٩٢ص

اظ پركاربرد قرآني شمرده رو جزو الف؛ ازاين)٢٤٥–٢٤١، ص١٣٦٤(عبدالباقي، است 

 شود. مي

و » فاطر«، »مصوِّر«، »بارِئ«هاي همچنين بايد توجه داشت كه در قرآن كريم، كلمه

، »خالِق«قرار دارند. سه واژة  »خالق«توان يافت كه در ارتباط معنايي با را مي» بديع«

هُوَ «اند: ذكر شده اي كنار هم به عنوان اوصاف خداوند متعالدر آيه» مصوِّر«و » بارِئ«

، به معناى كسى »خَلق«اسم فاعل از » خالق«. واژة )٢٤(حشر: » اللهُ الْخالِقُ البَْارِئُ الْمُصَوِّرُ 
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. )٢٢٢، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبائي، گيري، ايجاد كرده باشد است كه اشيا را مبتني بر اندازه

هاي اشيا با شكل به معناي پديدآورندة اشيايى است كه آن» برأ«از ريشة » بارئ«

» مصوّر. «)٤٨، ص١، ج١٣٧٥(طريحي، اند مختلفشان از يكديگر قابل تمييز و جداسازي

(طباطبائي، كند ها و اشكال خاص خودشان را اعطا مينيز كسي است كه به اشيا، صورت

توان گفت كه در فرايند آفرينش، هر چيزي كه . به بيان ديگر، مي)٢٢٢، ص١٩، ج١٤١٧

گيري است و شود، اولاً: نيازمند تقدير و اندازهخارج مي» وجود«ه سوي ب» عدم«از 

است، از اين حيث كه در آفرينش، مقدِّر است؛ ثانياً: آن چيز، نيازمند » خالق«خداوند 

است؛ ثالثاً: » بارئ«ايجاد و اختراع بر طبق آن تقدير است و خداوند از اين حيث، 

و خداوند به خاطر اين تصويرگري اشيا، مصوِّر يابي است گري و شكلنيازمند صورت

به معناى » فَطر«، اسم فاعل از ريشة »فاطر«. واژة )١٥٧، ص٥، ج١٣٧٥(طريحي، است 

و اطلاق آن بر خداى متعال،  )٦٤٠، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، شكافتن از طول است 

ا و زمين را هاي است از اينكه خداوند عدم را پاره كرده، از درون آن آسماناستعاره

» إبداع«ريشه با واژة هم» بديع«. كلمة )٦، ص١٧، ج١٤١٧(طباطبائي، بيرون آورده است 

(راغب اصفهاني، به معناي إنشأ و آفريدن بدون نمونة مشابه قبلى است » إبداع«است كه 

دو بار در قرآن كريم به » بديع«شود. مي» خلق«و مترادف با معناي اول  )١١٠، ص١٤١٢

ها و زمين، ، در خلقت آسمان»مبُدِع«تي براي خداوند و در معناي اسم فاعلي عنوان صف

و استعمال آن براي براي خداوند به معناى  )١٠١/ انعام: ١١٧(بقره: به كار رفته است 

گونه ايجاد و آفرينش چيزى بدون مادّه و ابزار و بدون زمان و مكان است كه اين

. با توجه )١١١، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، ل است آفرينش و ابداع، مختص خداوند متعا

رسد كه هر كدام از اين الفاظ، به گونه به نظر ميبه معاني لغوي و كاربردهاي قرآني، اين

، »خلق«هاي مورد توجه در آفرينش الهي اشاره دارند و از ميان آنها، لفظ يكي از جنبه

لق آفرينش نيز عموميت استعمال اي از فرايند آفرينش، در مطافزون بر اشاره بر مرحله

  دارد.

ءٍ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ«نمايد: را خداوند معرفي مي» خالق همه چيز«قرآن كريم 
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و  ١٦(رعد: » وَهُوَ الْواَحِدُ الْقهََّارُ: بگو خدا خالق همه چيز است و اوست يكتا و پيروز

/ انعام: ٥٤(اعراف: زمين و اجرام سماوي ها، . خالق آسمان)١٠١/ انعام: ٥٠مشابه آن در طه: 

 )٥(نحل: و حيوانات  )٥/ حج: ١١/ أعراف: ٢١(بقره: ها و نيز انسان )٦-٥/ يونس: ١

  خداوند متعال است.

توان به هاي كلي را براي بحث خلقت، ميبا ملاحظة آيات قرآن كريم، اين ويژگي

  دست آورد:

كه صحبت از خلقت به عنوان فعلي از الف) تلازم قبول خلقت با خداباوري: زماني 

آيد، بر اساس نظام اسباب و مسببات، طبيعتاً اين فعل، بايد فاعلي افعال، به ميان مي

 - يعني خالق و مخلوق- داشته باشد و تصور خلقت، بدون تصور دو طرف آن 

آيد كه پذير نيست. پس اگر ما اين جهان را مخلوق بدانيم، اين سؤال پيش ميامكان

الق هستي كيست و چه كسي آن را آفريده است؟ به سخن ديگر، پذيرش خ

براي جهان هستي است و بر اساس » خالق«بودن جهان، مستلزم پذيرش وجود مخلوق

  نيست. » الله«تر ياد شد، اين خالق، كسي جز آياتي كه پيش

كه  رسيمب) اختصاص آفرينش به خداوند: با تأمل در آيات قرآن، به اين نتيجه مي

در قرآن، خالقيت را تنها به خداوند اختصاص داده است و آن را از غير او نفي كرده 

ها و زمين به وسيلة خداوند، آمده اي پس از بيان خلقت آسماناست. ازجمله در آيه

بير (تنها) أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ: آگاه باشيد كه آفرينش و تد«است: 

. در اين )٥٤(اعراف: » از آن اوست. پربركت است خداوندى كه پروردگار جهانيان است

اي در علم معاني كه آيه، خبر (لَه) بر مبتدا (الخَلق) مقدم شده است. بنا بر قاعده

، ١٤١٦(تفتازاني، » كندمقدم كردن آنچه بايد مؤخر باشد، افادة حصر مي«گويد: مي

اي، در اين آيه، آفرينش، در ذات الهي منحصر شده است. همچنين در آيه ،)٢١٤ص

توانايي بر آفرينش، از معبودهاي فرضي مشركين نفي شده، خداوند را مبدأ آفرينش 

. در قرآن كريم، ناتواني شريكان فرضي خدا بر آفرينش، )٣٤(يونس: نمايد معرفي مي

ايي مطرح شده است و برعكس، نداشتن آنان بر خددليلي بر پوچي و صلاحيت
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بودن خدا بر امر خلقت و آفرينش، دليل بر خدايي و ربوبيت او شمرده شده است قادر

. اساساً وقتي در قرآن، خداوند را خالق همه چيز معرفي )١٦/ رعد: ١٩١(اعراف: 

خود، ماند كه توسط غيرخدا آفريده شود و خودبهنمايد، ديگر چيزي باقي نميمي

  شود.فرينش از غير او نفي ميقابليت آ

البته در قرآن، گاهي فاعل فعل خلقت، به غيرخدا نسبت داده شده است؛ اما 

بلافاصله هشدار داده است كه اين امر با اذن الهي و در طول ارادة او به وقوع پيوسته 

سازد و اي را ميبه عنوان معجزه، از گِل، پرنده است؛ ازجمله آنجا كه حضرت عيسي

فَتنَْفُخُ  الطَّيْرِ بِإِذْني كَهَيْئَةِ وَإِذْ تَخلُْقُ مِنَ الطِّينِ «بخشد: دميدن در آن، به آن حيات ميبا 

شود، گونه كه مشاهده مي. آن)٤٩عمران: و نيز در آل ١١٠(مائده: » فيها فتََكوُنُ طيَْراً بإِِذْني

ديگر است كه با حرف  اين نوع خلقت منسوب به غيرخدا، از نوع خلقت چيزي از چيز

كردن اجزايي كه از پيش موجود بوده است، بتوان رود؛ يعني با ضميمهبه كار مي» مِن«

به اين معنا اشاره » خلق«چيزي جديدي را پديد آورد. قبلاً هنگام بيان معناي لغوي 

ايم. مشخص است كه اين نوع ابداع و آفرينش، از سوي خداوند در حيطة اختيار كرده

و هر موجود هوشمند ديگري نيز قرار داده شده است كه با قوة ابتكار خود و با  انسان

سنجي صحيح ميان اشيا، بتواند تصوير ذهني خود را در هاي دقيق و نسبتگيرياندازه

خارج تحقق ببخشد. همة اختراعات و مصنوعات و آثار هنري كه بشر به وجود 

به » خلق«بايد توجه داشت كه آن معنايي از آورد، از اين سنخ است. به اين ترتيب مي

» بديع«و » فاطر«، »مصوِّر«، »بارئِ«هاي يابد كه معاني كلمهخداوند متعال اختصاص مي

  نيز در آن اشراب شده باشد؛ يعني پديدآوردن از عدم و بدون سابقه و نمونة مشابه.

قت تأكيد شده است بارها بر اين حقي هي در آفرينش: در قرآنبودن ارادة الج) مطلق

اليد است و هر آنچه اراده نمايد و كه خداوند در امر خلقت و پديدآوردن اشيا مبسوط

أَمْراً فإَِنَّماَ  اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشاَءُ إِذَا قَضى«تواند بيافريند: مقتضاي مصلحت نيز باشد، مي

د؛ هنگامى كه چيزى را حتمي آفرين: خداوند هرچه را بخواهد مىيَقوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

  . )٤٧عمران: (آل» شود، آن نيز فوراً موجود مى"موجود باش"گويد: نمايد، فقط به آن مى
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بودن قدرت او در انجام هر كاري بودن ارادة الهي در آفرينش، به دليل مطلقمطلق

اي ها و زمين براي خداوند است. در آيهاست و نتيجة آن منحصربودن مالكيت آسمان

 ولَلِهِ ملُْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا يَخلُْقُ ماَ يَشَاءُ وَاللهُ عَلى«گونه آمده است: اين

ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد، تنها از آن ءٍ قدَيرٌ: حكومت آسمانكلُِّ شَيْ 

اي . در آيه)١٧مائده: (» آفريند و او بر هر چيزى تواناستخداست؛ هرچه بخواهد، مى

بدَيعُ «بودن ارادة الهي در آفرينش با علم الهي اشاره شده است: ديگر به ارتباط مطلق

كُلِّ ءٍ وَهُوَ بِوَخلََقَ كُلَّ شَيْ احِبَةً صَ  السَّماَوَاتِ واَلْأَرْضِ أَنَّى يَكوُنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ 

ها و زمين است؛ چگونه ممكن است فرزندى داشته ماناو پديدآورندة آس :ءٍ عَليمٌشَيْ

(انعام: » باشد، حال آنكه همسرى نداشته و همه چيز را آفريده و او به همه چيز داناست

١٠١( .  

صفات «شود كه خالقيت، از گونه بيان ميمطالب فوق در اصطلاحات علم كلام، اين

(ر.ك: آيد الهي به شمار مي »صفات ذات«خداوند است و عالِميت و قادريت از » فعل

كنند. ازآنجاكه . همة صفات فعل، به صفات ذات رجوع مي)٦٦–٦٥، ص١٤٢٤شبّر، 

، ١٣٨٦(سبحانى، خداوند در صفات ذات خود، مطلق و به دور از قيد و شرط است 

  گونه خواهد بود.، بديهي است كه در صفات فعل خود نيز اين)٦٨ص

مخلوقات، پس از آفرينش: از ديگر نكاتي كه در بحث د) تداوم ارتباط بين خالق و 

نمايد، مطرح نمودن خلقت توأم با ربوبيت الهي خلقت از آيات قرآن كريم جالب مي

تنها موجودات را آفريده است، بلكه پس از آفرينش، همواره بر آنان است. خداوند نه

طر، افزون بر دهندة آنهاست. خداوند به اين خانظارت و ربوبيت دارد و پرورش

بودن، پروردگار مخلوقات نيز هست. بنابراين ارتباط خدا با موجودات، پس از آفريننده

شود و خداوند سرپرستي و ولايت آنان را بر عهده دارد. ازجمله آفرينش آنها قطع نمي

دى: گفت پروردگار ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَ كُلَّ شَيْ قَالَ ربَنَُّا الَّذي أَعْطَى«در قرآن كريم آمده است: 

ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را لازمة آفرينش او بوده، داده؛ سپس 

در فرهنگ ديني، به » رب«، طباطبائي. بنا بر تعبير علامه )٥٠(طه: » هدايت كرده است
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(طباطبائي، است؛ يعني مالكى كه امر مملوك خود را تدبير كند » مالك مدبر«معناي 

. خداوند متعال پس از خلقت اشيا، با مالكيتي كه بر مخلوقات خود )٢١، ص١، ج١٤١٧

، ٧، ج١٣٧٢(طبرسي، نهاست و به هر چيزي كه براي معيشت دار تدبير امور آدارد، عهده

نياز داشته باشند،  )١٦٦، ص١٤، ج١٤١٧(طباطبائي، يا رسيدن به هدف خلقت  )٢٢ص

توان مي )٥٤/ اعراف: ٥٦(انبياء: ات مشابه نمايد. پس بر اساس آية فوق و آيهدايتشان مي

خواه - گفت كه ربوبيت در صلاحيت كسي است كه آفرينش به دست اوست. ربوبيت 

 - هاها و زمين و حوادث عظيم آفرينش و خواه در سرنوشت انساندر تدبير آسمان

  .)٣٧ص، ١٣٩١(رباني گلپايگاني، رود ريشه در خالقيت دارد و از لوازم آن به شمار مي

هدف نيست و هـ) هدفمندبودن خلقت: از نظر قرآن كريم، آفرينش موجودات، بي

خَلْقِ  إِنَّ في«اين هدفمندبودن خلقت، بر صاحبان خرد و انديشه، پوشيده نيست: 

روُنَ اللهَ قيَِاماً الذَّينَ يذَْكُ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِْلافِ اللَّيْلِ وَالنهَّارِ لآَياتٍ لِأُولِي الْأَلبَْاب

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبنََّا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً  جُنوُبِهِمْ وَيتَفََكَّرُونَ في وقَُعُوداً وعََلى

ها و زمين و آمدورفت شب و روز، سُبْحاَنَكَ فَقِناَ عَذاَبَ النَّار: مسلماً در آفرينش آسمان

ها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته خردمندان است؛ همانهايي (روشن) براى نشانه

ها و زمين كنند و در اسرار آفرينش آسماناند، ياد مىو آنگاه كه بر پهلو خوابيده

اى، منزهى تو! ما را از عذاب گويند:) بارالها! اينها را بيهوده نيافريدهانديشند (و مىمى

هدف نبودن آفرينش ر آيات پرشماري بر بي. د)١٩١-١٩٠عمران: (آل» آتش، نگه دار

وَمَا خَلَقنَْا السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيَْنَهُماَ «فرمايد: تصريح شده است؛ از آن جمله مي

ها و زمين و آنچه را كه لَاعِبينَ مَا خلََقْناَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أكَثَْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ما آسمان

هدف) نيافريديم. ما آن دو را جز به حق نيافريديم؛ ر ميان اين دو است، به بازى (و بىد

 به كسي گفته» لاعب. «)١٦و مشابه آن در انبياء:  ٣٩-٣٨(دخان: » دانندولى بيشتر آنان نمى

. )٧٤١، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، شود كه از كارش هدف صحيحي اراده نكرده باشد مي

بودن فعل بودن آفريدگار در امر آفرينش، قرآن سخن از حقلط لاعبدر مقابلِ تصور غ

در اصل به معناي مطابقت و موافقت است و ازآنجاكه » حق«آورد. الهي به ميان مي
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، تمام افعال او، هدفمند )٢٤٦(همان، صافعال پروردگار مطابق با مقتضاي حكمت است 

  و حكيمانه خواهد بود.

  بر اساس نظام تقدير الهيبودن جهان طبيعت . منظم٣
مندي آن موضوع پردازي دربارة قوانين حاكم بر هر موضوعي، مستلزم نظامامكان نظريه

(حسني، مندي عالم طبيعت، مقوم امكان علوم طبيعي است است. بر اين اساس، نظام

ها و قوانيني است كه ما را در درك جهان ياري . برنامة فيزيك، تبيين نظريه)٨، ص١٣٨٩

هاي گوناگون مند بيان كرد و در آزمايشتوان رفتار طبيعت را قانوندهند. اينكه مييم

تجربي، صحت آن را سنجيد، به دليل وجود نظم و هماهنگي ميان اجزاي طبيعت است. 

شود كه يك قانون فيزيكي بياني است معمولاً به زبان فشرده و دقيق رو گفته ميازاين

آيد و از نظم هاي فيزيك كه با تكرار آزمايش به دست ميرياضي از رابطة ميان كميت

؛ درواقع آنچه به )٤، ص١٣٧٩(وايدنر و سلز، دائمي در رفتار دنياي فيزيك حكايت دارد 

پذيري ذاتي جهان كاوش كنند، اين فرض است دهد تا براي فهمدانشمندان انگيزه مي

ساختن دان، عيان. كار فيزيك)٢٣٦، ص١٣٨٢(هات، مند است اي سامانكه جهان، به گونه

ترين سطح آن، كشف قوانيني كه بر اين نظم اعمال مند در بنياديجزئيات اين نظم قانون

شوند و در عمل، آنها را به قالب زبان رياضي درآوردن است. نكتة اساسي در اين مي

از  و )١٠٣، ص١٣٨٥(ديويس، شود فرايند اين است كه نظم در طبيعت، واقعي قلمداد مي

دان ، فيزيكپل ديويسشده در علم فيزيك و ساير علوم طبيعي است. مباني پذيرفته

شدن نظم در طبيعت براي دانشمندان، پاسخ به انگاشته معاصر، ضمن تأكيد بر مسلم

  داند: بودن جهان را خارج از حوزة فيزيك و متعلق به مباحث متافيزيكي ميچرايي منظم

انگارند كه ما در جهاني معقول و ين نـكته را مـسلم مـيدانشمندان معمولاً ا

كنيم. انسان بـا تـعقل، اين ، زندگي ميدقيق بر آن حاكم است قوانيني منظم كه

كند، ولي اينكه چرا چنين است، همچنان به صورت رازي قوانين را كشف مي

را  طبيعت ايآن است كه الگوه دانفيزيك ماند... شغلانگيز بـاقي ميوسـوسه

هاي سادة رياضي جـاي دهـد؛ امـا كشف كند و بكوشد آنها را در چارچوب

گونه اينكه اساساً چرا چنين الگوهايي وجود دارند و چرا ساخت اين



 
ان

مك
ا

ره
 به

جي
سن

ز 
ي ا

ير
گ

ي
يك

يز
م ف

لو
 ع

ي
بان

ي م
رس

 بر
در

ن 
رآ

ق
 

 

١١٥ 
 

  

 

حوزة فيزيك قرار دارد و  از هاي ريـاضي، امـري ممكن است، بيرونچارچوب

  .)٨، ص ١٣٨٤چي، فطور(شود به ساحتي متعلق است كه متافيزيك خوانده مي

آيد كه اين شناسي به دست ميهاي قرآن، اين مبناي كلي در هستيبر اساس آموزه

ها شود ما شاهد اندازهآفريده شده است كه موجب مي» نظام تقدير الهي«عالم، بر اساس 

هاي دقيق هم در اصل خلقت اشيا و هم در روابط ميان اشيا باشيم. مورد اول و تناسب

بودن جهان آفرينش نام خلقت كمّي جهان فيزيكي و مورد دوم با عنوان منظمبا 

، در اصل لغت، »خلق«گونه كه در قسمت پيش گفتيم، واژة شدني است. همانطرح

گيري و گيري نيز هست؛ بنابراين خلقت الهي جداي از اندازهمتضمن معناي اندازه

رآن كريم، اين حقيقت به صورت رسد در قسازي نخواهد بود؛ اما به نظر ميكمّي

و » قَدر«، كلمة »خلق«اي تصريح شده است. در موارد فراواني به دنبال واژة ويژه

شود كه ما بتوانيم با به كار رفته است. همين مسئله موجب مي» تقدير«مشتقات آن مانند 

  در خلقت عالم قائل باشيم.» نظام تقدير«الهام از اين آيات، به وجود 

قدرت «و مشتقات آن در قرآن كريم كاربردهاي گوناگوني دارد، ازجمله » قَدر«واژة 

با مشتقاتي همانند قادر، قدير و مقتدر، مانند  )٦٥٧، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، » و توانايي

(روم: در مقابل گشايش روزي بندگان، همانند  )٦٥٩(همان، ص» گرفتنتنگ«؛ )٩٩(إسراء: 

به » منزلت و ارزش«؛ )٦٠(واقعه: نمودن يك امر، به مانند تميو ح» مقدرّكردن«؛ )٣٧

، )٤٠٩، ص١٤، ج١٤١٧(طباطبائي، اي اين واژه در قرآن عنوان يكي از كاربردهاي كنايه

اي ؛ اما شايد بتوان گفت كاربرد اصلي اين واژه در قرآن كريم كه به گونه)٧٤(حج: مانند 

(راغب گيري يت چيزي يا همان اندازهديگر معاني به آن برگشت دارند، بيان كم

در  طباطبائيبا الفاظي مانند قَدر، مقدار و تقدير است. علامه  )٦٥٨، ص١٤١٢اصفهاني، 

هر چيزي را مقدار و كميت آن اعم از حجم، عدد، وزن و » قدر«سورة زمر،  ٦٧ذيل آية 

يثي از امام . در حد)٢٩٢، ص١٧، ج١٤١٧(طباطبائي، كند موارد مشابه ديگر معرفي مي

أَفْضَلُ الْأَدَبِ أَنْ يَقِفَ الإِْنْسَانُ عِنْدَ «نيز شاهد كاربرد قدر در اين معنا هستيم:  علي

: برترين ادب، آن است كه انسان در حد خود بايستد و از اندازة قَدْرَهُ  َ حَدِّهِ وَلَا يَتَعَدِّى



١١٦  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
ني

لش
ي گ

هد
، م

ئي
ولا

ي م
عل

  

 

 

 

  ).٢٠٨، ص١٤١٠(تميمى آمدى، » خويش فراتر نرود

اند؛ اما اين گيري معنا كردهرا اندازه» تقدير«و » قدر«از مترجمان  البته بسياري

(حسني، گيري ندارد تعالي نيازي به اندازهآيد؛ چراكه حقترجمه درست به نظر نمي

گيرد؛ كردن مقادير نامعلوم صورت ميگيري براي مشخص. اندازه)٣١، ص١٣٨٩

رو بهتر است خصوصشان است؛ ازاينكه خداوند خالق اشيا و عالِم به اندازة مدرحالي

  ترجمه نمود.» زنياندازه«آن را در حق خداوند متعال، به 

يابيم كه به آفرينش ، در قرآن كريم آياتي را مي»قدر«با توجه به معناي اخير از واژة 

شان بر اساس مقادير مشخص، از گيري دقيق و هستي يافتنموجودات بر اساس اندازه

فرمايد: اند. ازجمله در آية دوم سورة فرقان ميمتعال اشاره كردهسوي خداوند قادر 

الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي الْملُْكِ وَخَلَقَ «

ن اوست و فرزندى ها و زمين از آءٍ فَقَدَّرَهُ تَقدْيراً: خداوندى كه حكومت آسمانكلَُّ شَيْ

براى خود انتخاب نكرد و همتايى در حكومت و مالكيت ندارد و همه چيز را آفريد و 

ترين مفهوم را افاده كه عام» ءكُلَّ شَيْ «در اين آيه ابتدا با عبارت ». زد به دقت اندازه

نمايد و بعد از آن با حرف كند، خلقت همه چيز را به دست خداوند معرفي ميمي

زني دقيق همة آن مخلوقات پس رساند، از اندازهكه ترتيب و تعقيب را مي» ف«عطف 

نيز در آخر آيه، مفعول مطلق براي تأكيد بر » تَقدْيراً «دهد. عبارت از خلقتشان خبر مي

  زني است.استحكام و قوت اين اندازه

ءٍ خلََقنَْاهُ بِقَدَر: إِنَّا كُلَّ شَيْ«فرمايد: سورة مباركة قمر مي ٤٩مشابه آية فوق، در آية 

در اين آيه نيز صحبت از خلقت همراه با قَدَر ». البته ما هر چيز را توأم با اندازه آفريديم

رف ح«فرمايد: در توضيح اين آيه مي طباطباييو اندازه براي همة اشيا است. علامه 

باشد و معناي مي» خلََقْناهُ «است و متعلق به » مصاحبت«به معناي » بقَِدَر«در عبارت » باء

، ١٩، ج١٤١٧(طباطبائي، » ما هر چيزي را توأم با قَدَر خلق كرديم«چنين است: آيه اين

روشني گواه بر اين مبناي . لحن و مضمون اين آيات و آيات مشابه ديگر، به)٨٥ص

زني دقيق استوار ت كه خلقت همة اشيا بر مبناي نظام تقدير، بر اندازهشناختي اسهستي
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  بودن روابط بين اشيا است.است كه يكي از تجليات خارجي آن در طبيعت، منظم

هاي طبيعي ياد شده است كه وقوع نظم در افزون بر آن، در آيات فراواني از پديده

خوبي به وجود نظم . از مواردي كه بهروشني مشاهده كردتوان بهاجزاي آن پديده را مي

كنندة نظم در گردش ماه و خورشيد است. ازجمله در كند، آيات بياندر جهان اشاره مي

الشَّمْسُ وَالقَْمَرُ بِحُسْبانٍ: خورشيد و ماه بر اساس حساب «سورة الرحمن آمده است: 

حَسَبَ «ريشة فعل  در اين آيه، از» حسُبان. «)٥(الرحمن: » منظّمى [در گردش] هستند

است كه به معناي شمردن اشيا  )٢٠٦، ص٣، ج١٤٢١سيده، (ابن» ءَ يَحْسبُُهُ حِسَاباً الشَىْ

است. ) ٢٣٢، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، كاربردن عدد و به )١٤٩، ص٣، ج١٤٠٩(فراهيدى، 

(طبرسي، اند برخي آن را جمع حساب و برخي مصدر ديگري براي اين فعل گرفته

، خبر »كائنان بحسبان«را به تقدير » بحسبان«. برخي مفسران )٥٢٣ص ،٤، ج١٣٧٢

، برخي ديگر از مفسران آن را متعلق به فعل )٢٢٠، ص٢٧تا، جعاشور، بي(ابناند گرفته

كه در حالت اول معناي آيه اين  )٤٦٣، ص٩تا، ج(طوسي، بياند كرده» يَجريانِ «محذوف 

؛ در اين حالت به اصل خلقت منظم »هستندخورشيد و ماه بر اساس حساب «شود: مي

كند. در حالت دوم به شان از زمين، اشاره ميبودن اندازه، جرم و فاصلهدو در مناسبآن

كه اشاره به حركت » كنندخورشيد و ماه با حساب گردش مي«اين معنا خواهد بود: 

ه در شيوه چه در اصل خلقت و چ- منظم آنها دارد. در هر دو حالت، خورشيد و ماه 

بودن جهان آفرينش هستند؛ از مظاهر منظم» بحسبان«به دلالت لفظ  - گردش در آسمان

زيرا هر جا در روابط ميان اشيا، حساب و دقت عددي تكرارشونده مشاهد شود، 

  كند.حكايت از وجود نظم در آنجا مي

» تسويه«از ديگر واژگان قرآني كه حاكي از وجود نظم در خلقت است، كلمة 

به كار رفته است و » خلق«است. از اين ريشه، بارها در آيات قرآن، پس از واژة 

اي بعد از خلقت اشيا است كه از سوي خداي متعال در آفرينش دهندة مرحلهنشان

است كه در لغت، » سَوِيَ يَسوَي سِويً «، از ريشة »تسويه«موجودات لحاظ شده است. 

شود اين شيء با آن است و وقتي گفته مي» ءراستي و اعتدال ميان دو شي«به معناي 
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. كلمة )١١٢، ص٣، ج١٩٧٩فارس، (ابنيعني معادلش نيست  شيء مساوي نيست،

هم از اين خانواده است كه در لغت به معناي برابريِ مدنظر، هنگام » مساوات«

هايي مثل طول، وزن و حجم اشيا است و گاهي در برابري گيري كميتاندازه

(راغب شود ها نيز به اعتبار كميت مرتبط به آن، استعمال ميمثل رنگهايي كيفيت

ها نامهاست و در لغت» عِدل«المعنا با كلمه . اين واژه قريب)٤٣٩، ص١٤١٢اصفهاني، 

(جوهرى، هنگام بيان معني هر يك از اين دو كلمه، از واژة ديگر استفاده شده است 

ه باب تفعيل اين ريشه و متعدي است، به ك» تسويه«. بدين ترتيب )٢٣٨٤، ص٦، ج١٣٧٦

 )٤٤٠، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، ها ها يا برخي كيفيتمعناي مساوي قراردادن در كميت

خواهد بود. به  )٣٥٧، ص٣، ج١٣٧١(قرشي، گردانيدن و برابركردن، پرداختن و مرتب

به كار رفته » خلق«اين واژه در قرآن كريم هر كجا همراه با لفظ  مصطفوياعتقاد علامه 

» بخشيروي و اعتدال در آفرينش با عمل و نظم و تدبير و كمالميانه«باشد، به معناي 

هايي از . در قرآن كريم، آياتي را كه در آنها فعل)٣٤١، ص٥، ج١٤٣٠(مصطفوي، است 

. تسويه در ١توان به سه دسته تقسيم كرد: مي مصدر تسويه همراه با خلق به كار رفته،

. تسويه در خلقت آسمان ٢؛ و...) ٣٧/ كهف: ٨-٧/ انفطار: ٣٨(قيامت: ن خلقت انسا

. از )٣-١(اعلي: . تسويه در خلقت به صورت مطلق ٣؛ )٢٩/ بقره: ٢٨-٢٧(نازعات: 

هاي خلقت يكي از ويژگي» تسويه«آيد كه مجموع اين سه دسته آيات، به دست مي

سمان، به عنوان آيات انفسي و شود و انسان و آالهي است كه شامل همة موجودات مي

اند. اين اصطلاح قرآني، به معناي تعادل، آفاقي، دو نمونة مشهود از اين خصوصيت

بودن جهان خوبي بيانگر منظمهاست كه بهموازنه و تناسب در ميان اجزاي پديده

  آمده است:  نمونهآفرينش است. در تفسير 

نمودن است و مفهوم و مرتب بخشيدناز ماده تسويه، به معناى نظام» سوىّ«

شود، اعم از نظاماتى كه بر اى دارد كه تمام نظامات جهان را شامل مىگسترده

ويژه ها و كواكب آسمان حاكم است يا آنچه بر مخلوقات زمينى، بهمنظومه

انسان از نظر جسم و جان؛ و اينكه برخي مفسران آن را تنها به نظام خاص 

اند، درحقيقت قامت بودن او تفسير كردهيا راستهاى انسان دست، پا و چشم
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، ٢٦، ج١٣٧٤(مكارم شيرازي، بيان مصداق محدودى از اين مفهوم وسيع است 

  .)٣٨٥ص

كه در قرآن كريم براي » ميزان«و » موزون«شايان ذكر است كلمات ديگري از قبيل 

دن جهان بويعني منظم- بر مطلوب ما  اند،هاي طبيعي به كار رفتهتوصيف پديده

هاي منظم ديگر در طبيعت دلالت مستقيم يا التزامي دارند؛ همچنين از پديده - آفرينش

   كنيم.به همين موارد بسنده مي نيز در قرآن ياد شده است، ولي به خاطر رعايت اختصار،

 گيرينتيجه

در اين تحقيق، نشان داديم كه مباني علوم فيزيكي از سنخ مسائل متافيزيكي است و 

اي برخوردار است؛ به قرآن كريم نيز در مباحث متافيزيكي از جامعيت و منبعيت ويژه

گيري از قرآن كريم در بررسي مباني اين علوم، به صورت نظري، اين ترتيب امكان بهره

شناختي علوم فيزيكي از منظر قرآن شود. سپس با بررسي سه مبناي هستياثبات مي

پذير بودن ب با فرصت اين مقاله، در مقام عمل نيز امكانكريم، به عنوان نمونه و متناس

شود كه شود. از مجموع مباحث مطرح در اين تحقيق، نتيجه گرفته مياين امر، اثبات مي

هاي قرآن توان از آموزهمباني علوم فيزيكي از منظر قرآن كريم، امكان بررسي دارد و مي

حيح، اصلاح اشتباهات، ترميم نواقص كريم در حوزة اين مباني، براي تأييد مطالب ص

  موجود در آنچه مطرح شده و تكميل آنچه گفته نشده است، بهره گرفت.
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  منابع و مآخذ

  .قرآن كريم *

، بيروت: دارالكتب ١؛ چالمحكم والمحيط الأعظمسيده، على بن اسماعيل؛ ابن .١

  ق.١٤٢١، العلمية

 التاريخ مؤسسةبيروت: ، ١؛ چالتحرير والتنويرعاشور، محمد بن طاهر؛ ابن .٢

 تا].العربي، [بي

 م.١٩٧٩؛ مصر: دارالفكر، اللغةمعجم مقاييس فارس، ابوالحسين احمد؛ ابن .٣

، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١؛ چاللغةتهذيب ازهرى، محمد بن احمد؛  .٤

 ق.١٤٢١

، ١٣٨٤، ١٢- ١١ش ؛رهنمون ،»مابعدالطبيعه چيست؟«باچوارف، پنيوت؛  .٥

 .١٤–٥ص

 .١٤٥–١٣٤، ص١٣٧٩، ١ش ؛ذهن ،»فيزيك و متافيزيك«ايان؛ باربور،  .٦

  .١٣٧٢، تهران: انتشارات فرهنگان، ١؛ چفيزيك در تاريخبرنال، جان دزموند؛  .٧

 ،»گيري حكمت متعاليهكريم در شكل تأثير قرآن«بروجردي، مصطفي؛  .٨

 .٦٠- ٥٧، ص١٣٧٩، ٢٠ش ؛خردنامة صدرا

(به ترتيب نزول)، مباني، اصول، قواعد  تفسير تنزيليپور، عبدالكريم؛ بهجت .٩

  .١٣٩٢؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، و فوايد

(مجموعة علم و الهيات  ،»ها در علم و دينمنطق و ابهام«تاونز، چارلز؛  .١٠

تهران: مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر،  ؛؛ ترجمة ابوالفضل حقيريمقالات)

١٣٨٥.  

 ق.١٤١٦الداوري،  مكتبة، قم: ٤؛ چكتاب المطوّلتفتازاني، مسعود بن عمر؛  .١١

، قم: ٢؛ چغرر الحكم ودرر الكلمتميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد؛  .١٢

 ق.١٤١٠، دارالكتاب الإسلامي
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، بيروت: ١؛ چكشاف اصطلاحات الفنون والعلومتهانوى، محمدعلى بن على؛  .١٣

 م.١٩٩٦، لبنان ناشرون مكتبة

 ؛اطلاعات حكمت و معرفت ،»متافيزيك و متافيزيسن«مطلق، عادل؛  جلالي .١٤

  .٦٦–٦١، ص١٣٩٠، ٦٢ش

، ١؛ چ؟ مارتين هايدگر (مقدمة مترجم)تسچي كزيافيتم جمادي، سياوش؛ .١٥

  .١٣٨٣، وسنقتهران: ق

؛ قم: نشر اسراء، منزلت عقل در هندسة معرفت دينيجوادي آملي، عبدالله؛  .١٦

  تا].[بي

، ١؛ چالعربيةصحاح  و اللغةالصحاح تاج جوهرى، اسماعيل بن حماد؛  .١٧

 .١٣٧٦بيروت: دارالعلم للملايين، 

، تهران: شركت انتشارات علمي و ٤؛ چفيزيك و فلسفه؛ جينز، جيمز هاپوود .١٨

  .١٣٨٣فرهنگي، 

 ،»تهاي علمي دربارة طبيعقرآن و مابعدالطبيعة نظريه«حسني، ابوالحسن؛  .١٩

 .٣٦–٥ص، ١٣٨٩، ٤٤ش ؛ذهن

  .١٣٧١، قم: انتشارات بيدار، ٥؛ چالجوهر النضيدحلي، حسن بن يوسف؛  .٢٠

؛ گراعليت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان تجربهالله؛ خادمي، عين .٢١

 .١٣٨٠، ، قم: بوستان كتاب١چ

؛ قم: مركز مسائل جديد كلامي و فلسفه دينخسروپناه، عبدالحسين؛  .٢٢

  .١٣٨٨في، المللي ترجمه و نشر المصطبين

؛ روايت چهارم، تهران: مؤسسة چاپ و نامة دهخدالغتاكبر؛ دهخدا، علي .٢٣

 .١٣٨٩انتشارات دانشگاه تهران، 

ترجمة  ؛(مجموعة مقالات)علم و الهيات  ،»آيا جهان پوچ است«ديويس، پل؛  .٢٤

 .١٣٨٥تهران: مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر،  ؛ابوالفضل حقيري
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، بيروت: ١؛ چالمفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد؛  .٢٥

 ق.١٤١٢دارالقلم، 

، ١٣٩١، ٧ش ؛سراج منير ،»وهابيان و توحيد ربوبي«ي، علي؛ رباني گلپايگان .٢٦

  .٤٢- ١٩ص

، بيروت: ١؛ چتاج العروس من جواهر القاموسزبيدى، محمد بن محمد؛  .٢٧

 ق.١٤١٤دارالفكر، 

  .١٣٩٠، تهران: دانشگاه پيام نور، ٢؛ چ٢غرب   فلسفةتاريخ ؛ زماني، مهدي .٢٨

مباني فلسفي  ،»شناسيسازي علوم انساني، آسيبياسلام«ساجدي، ابوالفضل؛  .٢٩

؛ قم: مؤسسة آموزشي و )، مجموعة مقالات، (قسمت اول٢ج ؛علوم انساني

 .١٣٩١، پژوهشي امام خميني

 .١٣٨٦، امام صادق مؤسسة، قم: ٣؛ چالعقيدة الإسلاميةجعفر؛  سبحانى، .٣٠

، ، قم: أنوار الهدى٢؛ چأصول الدين معرفةحق اليقين في شبّر، سيدعبد الله؛  .٣١

 ق.١٤٢٤

بررسي مسئله عليت در آراي جان لاك و جورج «شعاعي، عباس؛ شيخ .٣٢

 .٩٢- ٨٧، ص١٣٧٧، ٣ش ؛خردنامه صدرا، »باركلي

مشق و ، د٤؛ چالجدول فى اعراب القرآن؛ صافى، محمود بن عبدالرحيم .٣٣

 ق.١٤١٨، الإيمان مؤسسة: دار الرشيد و بيروت

، قم: انتشارات قدس، ٨؛ چترجمه و شرح مغني الأديبصفايى، غلامعلى؛  .٣٤

١٣٨٧. 

  .١٣٦٦، تهران: انتشارات حكمت، ١؛ چفرهنگ فلسفىصليبا، جميل؛  .٣٥

، ١٣٨٩، ٥ش ؛آيين حكمت ،»هاي مضاففلسفه«علي؛ سيدآبادي، طاهري خرم .٣٦

  .١١٦–٨٩ص

؛ با تعليقات اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبائي، سيدمحمدحسين؛  .٣٧
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  .١٣٦٤، تهران: انتشارات صدرا، ٢مرتضي مطهري؛ چ

، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة ٥؛ چالميزان في تفسير القرآن؛ _____ .٣٨

 ق.١٤١٧، مدرسين حوزة علمية قم

تهران: انتشارات ، ٣؛ چمجمع البيان فى تفسير القرآن؛ طبرسي، فضل بن حسن .٣٩

 .١٣٧٢ناصرخسرو، 

 .١٣٧٥، مكتبة المرتضوية؛ تهران: مجمع البحرينطريحي، فخرالدين؛  .٤٠

، بيروت: دار احياء ١؛ چالتبيان فى تفسير القرآن؛ طوسي، محمد بن حسن .٤١

 تا].التراث العربي، [بي

، قاهره: ١؛ چالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريمعبدالباقي، محمد فؤاد؛  .٤٢

 .١٣٦٤، المصريةالحديث و دارالكتب دار

 ق.١٤٠٩، ، قم: انتشارات هجرت٢؛ چالعينفراهيدى، خليل بن احمد؛  .٤٣

؛ »هاي جهان طبيعت در مباحث علم و الهياتبرخي ويژگي«چي، پيروز؛ فطور .٤٤

 .٢٨–٣، ص١٣٨٤، ٢٢- ٢١، شذهن

، بيروت: دارالكتب ١؛ چالقاموس المحيطفيروزآبادى، محمد بن يعقوب؛  .٤٥

 ق.١٤١٥، العلمية

 .١٣٧١، الاسلامية، تهران: دارالكتب ٦؛ چقاموس قرآناكبر؛ قرشي، سيدعلي .٤٦

، تهران: سازمان ١؛ چمابعدالطبيعه چگونه ممكن است، مهدي؛ صفري قوام .٤٧

  .١٣٨٦انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

 ق.١٤٢٩، ج، قم: دارالحديث٨؛ كافي؛ كليني، محمد بن يعقوب .٤٨

، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب ٥؛ چسرگذشت فيزيكف، جورج؛ گامو .٤٩

  .١٣٧٢اسلامي، 

، ٤؛ چدانان معاصرهاي فلسفي فيزيكتحليلي از ديدگاهگلشني، مهدي؛  .٥٠

  .١٣٨٥تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
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  .٢٦–١٥، ص١٣٨٩، ٦ش ؛حكمت اسرا ،»چرا علم ديني«؛ _____ .٥١

؛ تهران: يكموو معنويت در آستانة قرن بيستعلم و دين ؛ _____ .٥٢

  .١٣٧٩پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

؛ تهران: مؤسسة فرهنگي دانان غربي و مسئلة خداباوريفيزيك؛ _____ .٥٣

 .١٣٧٩دانش و انديشة معاصر، 

 .١٣٧٥؛ تهران: نشر مطهر، قرآن و علوم طبيعت؛ _____ .٥٤

 .٧٤- ٣٩، ص١٣٨٥، ٢٩ش ؛ين و ارتباطاتد ،»دايرة ترديد«، رضا؛ محمدزاده .٥٥

 .١٣٨٣، تهران: اميركبير، ٤؛ چآموزش فلسفهمصباح يزدى، محمدتقى؛  .٥٦

، بيروت: دارالكتب ٣؛ چالتحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفوي، حسن؛  .٥٧

 ق.١٤٣٠، العلمية

؛ تهران: بيني توحيديبيني، جهاناي بر جهانمقدمهمطهري، مرتضي؛  .٥٨

  .١٣٨٧انتشارات صدرا، 

 .١٣٨٧، ، قم: بوستان كتاب٥؛ چاصول الفقهمظفر، محمدرضا؛  .٥٩

، تهران: سازمان ١؛ چشناسي اسلاميپيشينه و پيرنگ معرفتمعلمي، حسن؛  .٦٠

  .١٣٨٦انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

فيزيك،  ،»تاريخيعلوم طبيعي و عقيده به خالق: ملاحظات «مك مولين، ارنان؛  .٦١

، تهران: ١ترجمة دكتر همايون همتي؛ چ ؛فلسفه و الهيات (مجموعة مقالات)

 .١٣٨٦سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

 .١٣٧٤، الاسلامية، تهران: دارالكتب ١؛ چتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر؛  .٦٢

  .١٣٨٦؛ قم: انتشارات دانشگاه قم، مباني تفسير قرآنمؤدب، سيدرضا؛  .٦٣

ج، ٤؛ في الأصول المحكمةالقوانين ؛ ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن .٦٤

 ق.١٤٣٠، الاسلامية، قم: دار احياء الكتب ١چ

مباني فلسفي علوم  ،»نقش فلسفه در توليد علوم انساني«اكبر؛ ميرسپاه، علي .٦٥
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؛ قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي )، مجموعة مقالات، (قسمت اول٢ج ؛انساني

  .١٣٩١، مينيامام خ

، تهران: مركز نشر ٤؛ چمباني فيزيك نوينوايدنر، ريچارد و رابرت سلز؛  .٦٦

 .١٣٧٩دانشگاهي، 

نجفي؛ قم:  بتول؛ ترجمة وگوعلم و دين از تعارض تا گفتهات، جان اف؛  .٦٧
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